
  
  
  

  

  
  

  نامة نامة   پاسخپاسخ

  دوازدهم انسانيدوازدهم انساني

  ))22جامع جامع ((  13991399مرداد مرداد   33آزمون آزمون 

 
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وزی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



 آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

 عمومي

 نام طراحان نام درس

 زبان و ادبيات فارسي
الـدین،  ، احسان برزگر، مریم شمیرانی، محسـن فـدایی، کـاظم کـاظمی، الهـام محمـدي، افشـین محی ستوده، امیرافضلی  محسن اصغري، حمید اصفهانی، حنیف افخمی

 مرتضی منشاري، حسن وسکري

 خواه ، کاظم غلامی، سیدمحمدعلی مرتضوي، الهه مسیحبین محمد جهاننوید امساکی،  زبان عربي 

 فرهنگ و معارف اسلامي
 کبیر، بقا، محمدرضا فرهنگیان، وحیده کاغـذي، مرتضـی محسـنی پور، محسن بیاتی، محمد رضایی محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان

 نژادنجف، سیدهادي هاشمی، سیداحسان هندي فیروز

 راد میرحسین زاهدي، علی شکوهی، امیرحسین مراد، حمید مهدیان زبان انگليسي
 

 اختصاصي

 نام طراحان نام درس

 نظم، مهدي ملارمضانی محمد بحیرایی، امیر زراندوز، علی شهرابی، نسترن صمدي، رحیم مشتاق رياضي

 ا شریفی، فاطمه فهیمیان، طاهره کریمی سلیمینسرین جعفري، سار اقتصاد

 زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
 نژاد،  سـادات طباطبـایی نژاد، عارفه پرست، محسن فدایی، کـاظم کـاظمی، سـیدجمال طباطبـایی سیدعلیرضا احمدي، محسن اصغري، نسرین حق

 نیا حمید محدثی، اعظم نوري

 زبان عربي (اختصاصي)
 خواه،  الهـه مسـیح، شـیرودي، سـیدمحمدعلی مرتضـوي مرتضـی کاظمبین،  ولـی برجـی، محمـد جهـاننویـد امسـاکی، ابراهیم احمـدي، 
 پور اسماعیل یونس

 میلاد هوشیار محمد کریمی، اسرا مرادي، آزاده میرزایی، علی تاريخ

 محمدعلی خطیبی بایگی، فاطمه سخایی، آزاده میرزایی جغرافيا

 نصیبه کلانتري، محمدابراهیم مازنی، طاهره کریمی سلیمیارغوان عبدالملکی، ، مبیناسادات تاجیک، قیآزیتا بید علوم اجتماعي

 نژاد زاده، فرهاد قاسمی سادات شریف الدین جلالی طهرانی، نیما جواهري، فاطمه مجید پیرحسینلو، سیدحسام منطق فلسفه و 

 نژاد، سوفیا فرخی، پروانه کریمی، نصیبه کلانتري، محمدابراهیم مازنی مبیناسادات تاجیک، مهسا عفتی، فرهاد علی شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

 محمدحسين اسلامي، محسن اصغري، حسن وسكري، فريبا رئوفي الهام محمدي مرتضي منشاري زبان و ادبيات فارسي

 درويشعلي ابراهيمي، سيدمحمدعلي مرتضوي نويد امساكي نويد امساكي زبان عربي (عمومي)

 مازني، محدثه پرهيزكار صالح احصائي، سكينه گلشني، محمد ابراهيم  بقا محمد رضايي پور، سيداحسان هندي امين اسديان فرهنگ و معارف اسلامي

 ن، سپيده جلالياله استيري، محدثه مرآتي، پرهام نكوطلبا رحمت سپيده عرب سپيده عرب زبان انگليسي

 علي ارجمندفروشان، فاطمه فهيميان، مهسا عفتي، مهدي ملارمضاني،  ايمان چيني محمد بحيرايي محمد بحيرايي رياضي

 سارا شريفي، نسرين جعفري فاطمه فهيميان فاطمه فهيميان اقتصاد

 مرتضي منشاري، وحيد رضازاده، محسن اصغري، سيدعليرضا احمدي نژاد علي حميد محدثي، فرهاد نژاد حميد محدثي، فرهاد علي زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

 درويشعلي ابراهيمي سيدمحمدعلي مرتضوي سيدمحمدعلي مرتضوي زبان عربي (اختصاصي)

 زهرا داميار، مريم بوستان ميلاد هوشيار ميلاد هوشيار تاريخ

 يار، مريم بوستانزهرا دام محمدعلي خطيبي بايگي محمدعلي خطيبي بايگي جغرافيا

 آزيتا بيدقي، محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي علوم اجتماعي

 نژاد مجيد پيرحسينلو، فرهاد علي نيما جواهري نيما جواهري منطقفلسفه و

 نژاد، محمدابراهيم مازني فرهاد علي مهسا عفتي مهسا عفتي شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

 
  
 

 سيد محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي) گروهمدير 

 زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي) مسئول دفترچه

 زهره قموشي (اختصاصي)، ليلا ايزدي (عمومي) مسئول دفترچه:   نسب، فاطمه رسوليمدير:  گروه مستندسازي

 ا تاجيك (عمومي)ليلا عظيمي (اختصاصي)، زهر آرا چين و صفحه حروف

 سوران نعيمي ناظر چاپ
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 )حنيف افخمي ستوده(  »4«گزينة  - 1

بـارگي:   بهاسـت./  بـي   كه چوب آن سياه، سخت، سنگين و گران است درختي آبنوس:

 بدون اسب/ بهرام: سيارة مريخ/ تيز: تند و سريع

  نامه) ، لغت، واژه1فارسي (   

----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »1«گزينة  - 2

  حضرت: آستانه، درگاه، پيشگاه (الوهيت: خدايي و خداوندي)الف) 

  ج) مسحور: مفتون، شيفته، مجذوب (مقيد: گرفتار، بسته، در قيد شده)

   نهـ) موالات: مودت، دوستي، محبت، ياري كرد

  نامه) ، لغت، واژه2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )ميكاظم كاظ(  »3«گزينة  - 3

  غم و اندوه  كربت:

  نامه) ، لغت، واژه3فارسي (   

----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »4«گزينة  - 4

  هاي ديگر تشريح گزينه

  صواب  ثواب»: 1« نةيگز

  خواستب بخاست (در زادي بخاست)»: 2« نةيگز

  اتباع اطباع»: 3« نةيگز

  )تركيبي، املا، 3فارسي (   

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  - 5

  عاري ، غلط املايي وجود دارد: آري»3«در گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

روايي)  آواي آن امارت فرمان (ساختمان، هم :هاي مهم املايي: عمارت واژه: »1« نةيگز

  نياز / مستغني: بي

آواي آن خواسـتة طلـب    (بلنـد شـده، هـم    :هاي مهم املايي: خاسـته  واژه»: 2« نةيگز

  كرده) / عقد نفس ناطقه

  )نآواي آن نقض: شكست (خوب و لطيف، هم :واژة مهم املايي: نغز»: 4« نةيگز

  )تركيبي، املا، 3رسي فا(   

 )ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة  - 6

 املاي صحيح كلمات عبارت است از:

  معونت ونتؤم
  مظاهرت مضاهرت

  )تركيبي، املا، 2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )اريس -حسن وسكري(  »2«گزينة  - 7

  است. » در حياط كوچك پاييز در زندان«از كتاب » خوان هشتم«شعر 
  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3 فارسي(   

----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »1«گزينة  - 8

  در اين بيت اسلوب معادله و تناقض به كار نرفته است. 
  ري به رخت تشبيه شده است.) تشبيهي (صبو ةرخت صبوري: اضاف

  عشق صبوري را به تاراج داد: تشخيص و استعاره
كنـد) اسـتعاره و    كـه صـبوري مـي   اسـت  صبوري دل: اضافة استعاري (دل مانند انساني 

  تشخيص  
  آميزي بخت شور:  حس

  جناس» رخت و بخت«
كنايه » خيمه كندن»/ «شكيبايي را از دست دادن«كنايه از » صبوري به تاراج دادن«

  از رفتن و كوچ كردن 
  )آرايه، تركيبيفارسي، (   

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 9

  اند از: تشبيهات عبارت
مـوي دوسـت    ة) سلسل2) سلسلة موي دوست (موي دوست مانند سلسله و زنجير) 1

  دام)) دام بلا (بلا مانند 3مانند حلقة دام بلا  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ) دل مانند كبوتر2) ابرو مانند كمان مهره 1»: 1« نةيگز
  ) حافظ چو غنچه2) حافظ مانند سوسن 1»: 2« نةيگز
  نه) خال مانند دا2) زلف يار مانند دام 1»: 3« نةيگز

  )آرايه، تركيبي ،فارسي(   

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -10

  »دود و دوش«  جناس:
  »چشم ثريا«تشخيص و استعاره:  / »آه«استعاره از » دود«استعاره: 

  دارد. » اغراق«و » حسن تعليل«بين ثريّا افتاد  بر اثر دود دل شاعر، ابر در چشم جهان
  )آرايه، تركيبي، فارسي(   

 فارسي
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -11

  به زمين باشد.  استعاره و تشخيص: چشم خورشيد 

حسن تعليل: شاعر دليل تابيدن خورشيد بر زمين (چشم بر زمين بودنِ خورشـيد) را  

  شرم از چهرة زيباي معشوق دانسته است. 

  هاي ديگر تشريح گزينه
»/ باغ و گلـزار «مجاز از » چمن«، »فصل بهار«مجاز از » فصل گل«مجاز: »: 1« نةيگز

  جناس: ندارد.  

  ير: ستاره و طالع و مهر و آسمان / ايهام ندارد.مراعات نظ»: 3« نةيگز

  تشبيه: لعل لب، تنگ ظرفم / اسلوب معادله ندارد.»: 4« نةيگز

  )آرايه، تركيبي، فارسي(   

----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »3«گزينة  -12

  نقش تبعي ندارد.  »3« نةيگز

و در  يـك نقـش  ، در يك واژهبراي زماني است كه توجه داشته باشيد كه تكرار تبعي 

  و اغلب به منظور تأكيد، تكرار شود.  يك جمله

  آيد)؛ واژة  فرا پيش آيد. (يعني نيكي به سوي تو مي نيكگفتي،  نيكزماني كه 
  مفعول        نهاد                    

  در دو جملة مختلف و با دو نقش متفاوت است. » نيك«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  : معطوف جهانجان و »: 1« نةيگز

: هر دو سرو بوستانبدل / قد تو و معطوف و : هر دو ماه آسمانروي تو و »: 2« نةيگز

  بدل و معطوف

  بدل   :خودما »: 4« نةيگز

  )34زبان فارسي، صفحة ، 2 فارسي(   

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -13

به قرينة لفظي حذف شـده اسـت ولـي در گزينـة     » 4و  3 ،2«هاي  در گزينه» است«

   به قرينة معنوي حذف شده است.» 1«

  بهتر [است] كه ... ←بهتر كه »: 1«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
در مصـراع دوم بـه قرينـة    » اسـت «در جملة دومِ مصـراع اول و  » است«»: 2«گزينة 

  .اند همصراع اول حذف شد لفظي فعل

به قرينة فعـل پايـاني مصـراع دوم حـذف     » زهدفروشي«پس از » است»: «3«گزينة 

  شده است.

  به قرينة فعل مصراع دوم حذف شده است.» هماه آمد«پس از » است»:  «4«گزينة 

  )16و  15هاي  هزبان فارسي، صفح، 3فارسي (   

 )ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة  -14

  )خاطر+  ه+ آسود. (است »مركب – يوند« ساختمان يدارا» خاطر آسوده« ةواژ
  گريد يها نهيگز حيتشر
هسـته) +   ة( جملسپرد خاطر  را آسوده اعتبار يراه ب نيا يكس ن،يپرو يا »:1« نةيگز

جملـة   ةدهنـد  ليتشك يوابسته) (اجزا ةبار گران نداشت.( جمل ]او[كه ( وابسته ساز) 
  است)» نهاد + مفعول + فعل : « وابسته
 ةنيحذف فعل به قر» منادا« به كار رفته است. ييدر نقش منادا »نيپرو«: »3«گزينة 
  .گردد يمحسوب م يمعنو

به كـار   يدر نقش مفعول» بار گران«و  »اعتبار يراه ب نيا«ياسم يها گروه»: 4«گزينة 
  اند. اند و هر دو با وابسته همراه شده رفته

  )تركيبيزبان فارسي، ، 2 فارسي(   
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »3«گزينة  -15

  هاي خواسته شده را ندارد.   جمله» 3«بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نهاد + مفعول + مسند + فعل: باد زلفش را پريشان كرد. »: 1« نةيگز
  نهاد + مسند + فعل: من خاكسار گشتم. 

  ل: عهد پيري، فخري را دور داشت. نهاد + مفعول + مسند + فع»: 2« نةيگز
  نهاد + مسند + فعل: عهدش تازه شد. 

  را، حجرة ديو خوان.   نهاد + مفعول + مسند + فعل: تو، آن»: 4« نةيگز
  نهاد + مسند + فعل: دل مايل نيست ـ او دل نيست.

  )55و  54هاي  زبان فارسي، صفحه، 3 فارسي(   
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -16

باد غيرت به صد خار او را ، نقش مفعولي دارد (»3«در گزينة » شَ -«ضمير پيوستة 
  اليهي دارد.  ، نقش مضاف»4و  1،2«هاي  ) و در گزينه.پريشان كرد
  هاي ديگر تشريح گزينه

  است. شكه نافة مشك در ميان»: 1« نةيگز
  بكارم.   تخم مهر كه در دلبر بوي ت»: 2« نةيگز
  را باطل كرد.  شناگه سيل فنا نقش امَل»: 4« نةيگز

  )تركيبيزبان فارسي، ، 1 فارسي(   
----------------------------------------------  

 )حنيف افخمي ستوده(  »4«گزينة  -17

  گويد كه خلاصي از عشق ممكن نيست.  اين بيت هم مثل بيت صورت سؤال مي
  )50مفهوم، صفحة ، 1 فارسي(   

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -18

دهندة بـاطن   مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: ظاهر هر كس نشان
  هاست) اوست (رفتار ظاهري افراد نشاني از سرشت و ذات آن

ي و ناســازگاري روزگــار تــأثير كــردار، از بــد افــراد راســت»: 4«مفهــوم بيــت گزينــة 
  پذيرند.   نمي

  )118 مفهوم، صفحة، 1 فارسي(   
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 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -19

  ترجيح خدمت حق بر خدمت خلق است.»: د«، »ب«مفهوم مشترك ابيات 

  به خدمت مخلوق توصيه شده است. » ج«و » الف«در ابيات 

  )57مفهوم، صفحة ، 1 فارسي(   

 ----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -20

  هاي ديگر تشريح گزينه
دوام و »: 3«نفي ظاهر و صـورت/ گزينـة   »: 2«چالاكي و تيزروي/ گزينة »: 1«گزينة 

  پايداري عشق

  )مفهوم، تركيبيفارسي، (   

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »1«گزينة  -21

هـاي ديگـر    كند ولـي در گزينـه   ،توصيه به تلاش براي كسب رزق مي»1«بيت گزينة 

  بيند.   داند و تلاش را براي كسب روزي غيرلازم مي رزق را مقدر مي

  تا زماني كه زنده هستي براي كسب روزي تلاش كن. »:1« نةيگز

  هاي ديگر تشريح گزينه
ات را  نكنـي، خداونـد روزي  براي كسب روزي چه تلاش كنـي يـا تـلاش    »: 2«گزينة 

  خواهد رساند.

  كنم. ام و براي رزق تلاشي نمي از همان روز ازل به خداوند توكل كرده»: 3«گزينة 

  چه روزي تو باشد به تو خواهند رساند. به تلاش نيازي نيست هرآن»: 4«گزينة 

  )15صفحة ، مهفوم، 2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  -22

كنند، اما بيـت   طلبي اشاره مي و بيت صورت سؤال به شهادت» 3و  2، 1«هاي  گزينه

  هاي گلگون كفن هستند. گفتم، كه شهيدان لاله گويد: با باد صبا مي مي» 4«گزينة 

  )96صفحة ، مفهوم، 2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2« گزينة -23

اين است كه دل بدون سوز عشق افسرده اسـت  » 4و  3، 1«هاي  پيام مشترك گزينه

معتقد است سخني كه از سوز دل » 2«كه شاعر در گزينة  و شادمان نيست، در حالي

  اثرگذار نيست.  ،برنخيزد

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ندارد به جز آب و گل نيست. دل رها از درد عشق نيست و كسي كه درد عشق »:1« نةيگز

  بدون درد عشق تو جانم بيمار و زار است.»: 3«گزينة 

  درد تو بمانم، روح و جانم افسرده خواهد شد. گويد: اگر بي شاعر مي»: 4«گزينة 

  )47صفحةمشابه مفهوم، ، 3 فارسي(   

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة  -24

ايد انديشه كند و سپس سـخن بگويـد؛   گويد كه انسان اول ب در بيت صورت سؤال مي

نيز چنـين مفهـومي   » 3«زيرا هر سخني كه گفته شود قابل برگشت نيست. از گزينة 

  گويد كه قبل از انجام هر كاري انديشه و تأمل لازم است. شود و مي برداشت مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تأكيد بر رازداري»: 1«گزينة 

  سكوت و خاموشي»: 2«گزينة 

  تأكيد بر سخن گفتن و گويايي»: 4«گزينة 

  )142صفحة  ،مفهوم، 3فارسي (   

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  -25

، جانبازي عاشق در »4و  3، 1«هاي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات گزينه

شق تا رسيدن بـه وصـال معشـوق    گويد كه عا مي» 2«گزينة  راه عشق است. در بيت

  نشيند.  حقيقي از پاي نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه

طوركه كسي كه  آن كه غرق درياي عشق است از خطر نمي هراسد همان »:1« نةيگز

  از جان خود گذشته ديگر هراسي از درد سر ندارد.

او  شـود از  عشق ورزيدم و عقلم به سرزنش برخاست كه آن كه عاشق مي»: 3«گزينة 

  سلامتي رخت برمي بندد.

بـا تمـام   اندك بود امـا مـن    دار فنا و شهادت بسياراز  حلاج بهرة منصور»: 4«گزينة 

   ام. وجود پذيراي آن شده

  )53مفهوم، صفحة ، 3 فارسي(   

----------------------------------------------  

  

  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -26

»: للناّس«)، 4و  3و  1هاي  تكبر برنگردان (ردگزينهرويت را با »: لا تصعر خدك«

  ).4و  1هاي  راه نرو (رد گزينه»: لا تمش«)، 3از مردم (رد گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  -27

رجمه مجهول ت »1«گزينة ولي  ،مستقبل استنفي معلوم و  فعل »لن تدركوا«

  )3و  1هاي  گزينه(رد  اخباري مضارع »3«گزينة و  كرده است

  اند. منفي ترجمه شده» تعيشوا و تشاهدوا« ،»4«گزينة در 

  )ترجمه(  

 عربي
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 (كاظم غلامي)  »2«گزينة  -28

  هاي ديگر تشريح گزينه
قيد زمـان اسـت نـه صـفت، اگـر بـه صـورت        » يومياً(«كارهاي روزانه »: 1«گزينة 

صـفت  » الكبـائر («شد) / آلـودگي بـزرگ    د، صفت محسوب ميبو» اليوميةأعماله «
  است.)» گناهان بزرگ«نيست، بلكه اصطلاحاً به معناي » تلوث«

تواند صـفت آن   آمده پس نمي» مراقبة«قبل از » يومياً«مراقبت روزانه (اولاً »: 3«گزينة 
 - ترجمه شـود)  مفعول مطلق تأكيدي است و بايد با قيدهاي تأكيد » مراقبة«باشد. ثانياً 

  »)شود. دچار نمي«يعني » لا يصاب(«كند  اش نمي آلوده - هرگز (اضافي است) 
» مراقبـةً «بسيار (ترجمة درستي براي  -جمع است) » أعمال(«كارش »: 4«گزينة 

دچار نگردد (جواب شرط بـه صـورت    -باشد)  كه مفعول مطلق تأكيدي است، نمي
  ي)شود، نه التزام مضارع اخباري ترجمه مي

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -29

 3گزينة رد  نشده؛چون اسم تفضيل ترجمه  2گزينة از زيباترين (رد » من أجمل«
 ، )2 ةنيام (رد گز خواندم/خوانده»: قرأت« ،)است ترجمه نكرده را» من«چون 

جنس  ينف يلا، )3و  1 يها نهيبندگان خدا (رد گز نيمحبوبتر»: أحب عباد االله«
  ترجمه نشده است. »3و  1« يها نهيدر گز زين» له ريلا نص«در 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة  -30

را انفـاق   بايـد مـالش  »: فلينفق ماله«)، 3نيازمندان (رد گزينة »: الفقراء«هرگاه، »: إذا«
  )3شايد خدا آن را قبول كند (رد گزينة »: لعلّ االله يقبله«)، 2و  1هاي  كند (رد گزينه

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »1«گزينة  -31

ب بـه كـار مـي     » ما أفعلَ«چه بد هستند (وزن »: ما أسوأ«  -رود)  براي بيـان تعجـ
دوستاني كـه (وقتـي   »: الذّين الأحبة« -است.) » حبيب«ستان (جمع دو»: الأحبة«

تـوان   دار را مـي » ال«به كار برود، اولاً آن اسـم  » الذّين«دار همراه » ال«يك اسم 
مـرا  »: يتركونني« -دهد.)  مي» كه«معناي » الذّين«ها ترجمه كرد، ثانياً  شبيه نكره

ونني « -ام (حـال اسـت)    كه بازنده در حالي»: خاسراً« -كنند  رها مي مـرا  »: لا يحبـ
توانيم آن را به شكل مثبـت هـم ترجمـه     آمده مي» إلاّ«دوست ندارند (چون همراه 

  ام در حالي كه برنده»: فائزاً« -كنيم.) 
  )ترجمه( 
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  -32

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
 ـ يگـذار  ي: تو به مردم احترام م ـحيترجمة صح»: 2« نةيزگ چـه بـه تـو     از آن شيب

  گذارند، ياحترام م
  ست،ين شيشمردن خو كوچك يخصلت به معنا ني: و احيترجمة صح»: 3« نةيگز
بندگان خدا  انيارزش انسان را در م يفقط فروتن راي: زحيترجمة صح»: 4« نةيگز

  )ترجمه(  !برد يبالا م

 )خواه لهه مسيحا(  »3«گزينة  -33

  .ماضي منفي ترجمه شود نه نهي: پچ پچ نكرديد به صورتبايد » لم تتهامسوا«
  )ترجمه( 

----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2«گزينة  -34

  هاي ديگر تشريح گزينه

لا « -(به معناي خشنود شـدن اسـت، نـه خشـنود سـاختن)      » رضي«»: 1«گزينة 
 ←رود  اسم مؤنّث است پس ضمير مؤنّث برايش به كار مـي » غاية«چون » (يدركه

  لا يدركها)  
معـادل  » لا يقـدر أحـد إدراكهـا   «عبـارت   –اضـافي اسـت   » لا يقـدر «»: 3«گزينة 

  نادرستي براي عبارت فارسي است. 
» يقـدر « -(به معناي خشنود شدن است، نه خشنود ساختن) » رضي«»: 4«گزينة 

  )ترجمه(  اضافي است.

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  -35

مفهـوم  !» شـود  يم ـ ادي ـز يهرگـاه سـخن كـم شـود، درسـت     »: «1« نةيعبارت گز
  دارد. يتر مناسب

  : ها نهيگز ريسا حيتشر

  قبل از سخن گفتن، سخن را ساخته و پرداخته كرد! ديبا»: 2« نةيگز
  بر باطل است! يبر حقّ بهتر از سكوت يسخن»: 3« نةيگز
  !آورد يو ذلّت به بار م يخوار هودهيب يها زدن حرف»: 4« نةيگز

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

  ترجمة متن:

 كيكنند و نزد يم يزندگ كيتار يها جنگل ايداخل غارها  ييها ها در دسته خفاش
و  هسـتند پراكنده  يجز مناطق قطببه و كنار جهان  به هزار گونه خفاش در گوشه

 )خفـاش (پستانداران است و امكان دارد كـه   يها گونهتعداد چهارم  كيآن برابر با 
در هنگـام شـب    هك ـ يها از حشـرات  خفاش شتريكند. ب يسال زندگ ستياز ب شيب

) خفـاش ( ،اش يند؛ در هر سال پس از خواب زمسـتان نماي يم هيتغذ ،كنند يپرواز م
تي ـاو را ترب ييدهـد و بـه تنهـا    يم ريكه ش يدر حال آورد به دنيا ميبچه  كيه ماد 
  آموزد. يكند و به او پرواز كردن م يم
 شيهـا  حركـت بـال   كي ـبـا   و اوكنـد   مـي است كه پرواز  يپستاندار وانيتنها ح او
 شـتر يجلـو و عقـب پـرواز كنـد و ب    بـه  و به راست و چپ و  نييتواند به بالا و پا يم
بـزرگ و   يهـا  كنند بلكه گوش يها به هنگام شكار از چشمانشان استفاده نم فاشخ

د و بـه  ن ـكن يارسـال م ـ  يكوتـاه  يصـوت  جامواها  ؛ آنرنديگ يكار م هاسشان را بحس
 ـگرد ياو برم يبه سو ،شكار كيامواج به  نيهنگام برخورد ا پـس خفـاش آن را    ،دن

 نيو فقط خفاش و دلف ـ فهمد مياش را  كه مكان، حجم و فاصله يشنود در حال يم
        قدرت برخوردارند! نياز ا
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 )قائنات -محمد جهان بين(  »2«گزينة  -36

كند و او را تربيت  اش اقدام مي ترجمة عبارت: خفاش نر به آموزش پرواز به بچه
  درست)نا( نمايد! مي
  : ها نهيگز ريسا حيتشر
  !هستند ختلفمهاي  به جهتها قادر به پرواز كردن  خفاش: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  ها با پرواز بسياري از پرندگان متفاوت است! پرواز خفاش ة عبارت:ترجم»: 3« نةيگز
معمولاً خفاش شكارش را از حشرات به هنگام پرواز  :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  كند!   شكار مي
----------------------------------------------  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »2«گزينة  -37

  ! (نادرست)كنند هاي كرة زمين زندگي مي ها در همة گوشه و كنار  ترجمة عبارت: خفاش
  : ها نهيگز ريسا حيتشر
  خوابند!  ها گاهي روي درختان پربرگ مي خفاش: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  كنند!  ندگي ميها مانند برخي حيوانات ديگر اجتماعي ز ة عبارت: خفاشترجم»: 3« نةيگز
خوابند و از خواب بيدار  ها در زمستان مي خفاش :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  زايند!   شوند و فقط در بهار مي نمي
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »3«گزينة  -38

كنند و اين از عجايب  هاي خفاش مانند راداري عمل مي ترجمة عبارت: گوش
  خلقت آن است! (درست)

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
هايش استفاده  خفاش به هنگام شكار فقط از گوش ترجمة عبارت:»: 1« نةيگز
  ! (نادرست)كند مي
  (نادرست)ها هستند!  درصد از پستانداران خفاش 52ترجمة عبارت: »: 2« نةيگز
كنند!  تر از بيست سال عمر مي لانيها طو اكثر خفاشترجمة عبارت: »: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  (نادرست)
----------------------------------------------  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »3«گزينة  -39

    است. امدهين انيبه م يها و زمان آن سخن در متن از مهاجرت خفاش
  : ها نهيگز ريسا حيتشر
  كنند؟ دگي ميها كجا زن ة عبارت: خفاشترجم»: 1« نةيگز
  خورند؟ ها چه مي ترجمة عبارت: خفاش»: 2« نةيگز
 كنند؟ ها چگونه شكار مي ترجمة عبارت: خفاش»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »1«گزينة  -40

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
فعل داده شده مضارع و از  نادرست است.» دلفعل ماض، مصدره: تعا»: «2«گزينة 

            است. مفاعلةباب 
فعل  .است  نادرست» للغائب، مضارعه ...، مجهول، فاعله محذوف»: «3«گزينة 

            شده معلوم است. داده
 مفعول آن است.» ربع« نادرست است. »»ربع«فاعله: »: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »2«نة گزي -41

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
           فعل داده شده مفرد مؤنّث غايب است.نادرست است. » للمخاطب»: «1«گزينة 
            ، مفعول است.»آذان«نقش  .است نادرست»» آذان«فاعله: »: «3«گزينة 
بر وزن » عملإستَ« اند. نادرست» مجهول«و »» إفتعل«وزن  يعل»: «4«گزينة 

 است و فعل داده شده نيز معلوم است.» إستَفعلَ«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )قائنات -محمد جهان بين(  »2«گزينة  -42

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
و اسم فاعل است » مرضعة« است.  نادرست» ... صفة، مفعولاسم »: «1«گزينة 

   نقش حال را دارد.
اسم فاعل از مصدر » مرضعة« .است  نادرست» ... صفة، من فعل: رضع«»: 3«گزينة 

            است.» إرضاع«مزيد ثلاثي 
   است.  نادرست» .... مفعولاسم »: «4« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
---------------------------------------------- 

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »2«گزينة  -43

 نيچن ـ . هـم ديآ يفتحه م علامت آن انيجمع مذكرّ سالم است و در پا »ونَيرانيالإ«
  علامت فتحه دارد. ن،يحرف س يعنياست،  حيصح» السنةَ«

  )ضبط حركات(  

----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -44

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است.» العظم«توضيح مربوط به »: 1«زينة گ

  كند!: شك؛ نادرست است. كسي كه در امري ترديد مي»: 2«گزينة 
  اند!: برانگيختن؛ نادرست است. كه پراكنده جمع كردن اشيا، در حالي»: 4«گزينة 

  )مفهوم(  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »1«گزينة  -45

  إلي -لـ  -ند از: إلي ا عبارت حروف جرّ عبارتدر اين 
  هاي ديگر تشريح گزينه

: لـ  »:2«گزينة    من  -حروف جرّ
: من  »:3«گزينة    في - حروف جرّ
: لـ  »:4«گزينة    في -حروف جرّ

  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -46

  و منصوب است.» صارت«مفعول است و نقش آن خبر  اسم» مملوءة«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اسم فاعل است.» مرافقين« »:1«گزينة 
  صفت و مرفوع به تبعيت از نائب فاعل است.» ممزوجة»: «3«گزينة 
  مصدر است، نه اسم مفعول.» المعارضة»: «4«گزينة 

  )قواعد اسم(  
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 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -47

  .شود نميرا خواسته كه معرفه ترجمه  ل خبريصورت سؤا
مانند سه  ،شود به صورت معرفه ترجمه مي اگر بدون صفت باشد غالباً خبر (مفرد)

در » شهادة«مانند  ،شود صفت بيايد به صورت نكره ترجمه مي اما اگر با، اول گزينة
  شود. كره ترجمه مينآمده و  (تُعطي) وصفيهكه با جملة  »4«گزينة 
  شود! هاي وي اعطا مي ه: دكترا مدركي است كه به كسي به خاطر تقدير از تلاشترجم

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -48

، لام »2« نةيامر آمده باشد؛ در گز يكه برا خواهد يصورت سؤال، حرف لام را م
  .ميردا »ديبا« يامر به معن

  : ها نهيگز ريسا حيتشر
  است. »نكهيتا، تا ا« يحرف لام به معن»: 1« نةيگز
  است. »نكهيتا، تا ا« يحرف لام به معن»: 3« نةيگز
  است. »يبرا« يحرف لام از حروف جر و به معن»: 4« نةيگز

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 مرتضوي)(سيد محمدعلي   »3«گزينة  -49

دلالـت كنـد؛    نـده يدور و دراز گو يكه بـر آرزو  خواهد يرا م يصورت سؤال، عبارت
. ترجمـة  رود يدور و دراز و حسـرت بـه كـار م ـ    يآرزوهـا  انيب يبرا» : كاشتيل«

را كــه شــب گرســنه  يكــاش ثروتمنــدان در شــهر مـا كســان »: 3« نــةيعبـارت گز 
  فراموش نكنند! خوابند، يم

  )انواع جملات(  
---------------------------------------------- 

 )نويد امساكي(  »3«گزينة  -50

دو معلّم را در اتاق در «اسم فاعل و در نقش حال است. ترجمة عبارت: » جالسين«
  »ها نشسته بودند، ديدم حالي كه روي صندلي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  جملة حاليه نيست....» و علم « »:1«گزينة 
  جملة وصفيه است....» يريد »: «2«گزينة 
  صفت است.» المبشرّين»: «4«گزينة 

  )حال(  
----------------------------------------------  

  
  

 )بقا رضايي محمد(  »3«گزينة  -51

اند و كسي كه در امور  هايي براي گناهان بزرگ گناهان كوچك راه«فرمايد:  امام رضا (ع) مي
  »نيز نخواهد ترسيد.تر  كوچك از خدا نترسد، در امور بزرگ

 )93 ة، صفح3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -52

اي  از مردم كسي هست كه خـدا را بـر يـك جانـب و كنـاره     «سورة حج:  11ترجمة آية 
ر خيـري بـه   كند، پس اگ عبادت و بندگي مي» ]آسودگي[تنها به زبان و هنگام وسعت و 

شـود.   گـردان مـي   از خـدا روي  ،گيرد و اگر بلايي به او رسـد  او رسد، دلش به آن آرام مي
بيند، اين همان زيـان   زيان مي ]هر دو[او در دنيا و آخرت، و بازگشت از راه خدا)  ارتداد(

  »آشكار است.
 )34، صفحة3دين و زندگي (  

 )هادي هاشمي(  »1«گزينة  -53

 :دامنـي يوسـف   و پـاك » لقـد راودتـه عـن نفسـه    « :اه خـود زليخا پـس از اقـرار بـه گن ـ   
 ـ و ليكوناً نّنليسج«او را تهديد به زندان و خواري كرد » فاستعصم« و در » اغرينمن الص

و بـه خداونـد   ...»  الـي  جن احـب الس« :را ترجيح داد ييوسف زندان و عزت حقيق ،ادامه
و « :داافت ـ به دام مـي  ،يطان نبودش هاي دور كردن وسوسهو در ايت ااعلام كرد كه اگر حم

  ».و اكن من الجاهلين اصب اليهنّ ي كيدهنّا تصرف عنّالّ
 )49 ، صفحة3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -54

بـه آن اشـاره    »... أنتم الفقراء الـي االله يا أيها الناّس «آية شريفة كه تر فقر و نياز  درك بيش
  شود. تر خداوند مي د سبب بندگي بيشردا

 )10 ، صفحة3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »4«گزينة  -55

 ـ من يمـوت بالـذّ  «فرمايد:  حديث گهربار امام صادق (ع) كه مي ن يمـوت  نوب اكثـر مم
ن اهل القـري  ألو  و«با آية » ن يعيش بالاعمارجال و من يعيش بالإحسان اكثر ممبالآ

هـر   و ردداارتباط مفهـومي  » ماء و الأرض ...من الس قوا لفتحنا عليهم بركاتآمنوا و اتّ
» مهينٌ لهم عذاب«باشند. عبارت قرآني  مي ندگي اوزاعمال انسان در دو بيانگر تأثير 

ذينَ كَفروا أنّما نمُلي لهَم خيَرٌ لأنفسهم إنّما نمُلي لهَم ليزدادوا الّ و لا يحسبنَّ«در آية 
  .استبيانگر سنت املا و استدراج  ،»ذاب مهينٌعإثماً و لهم 

 )80و  72، 71هاي  صفحه، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة  -56

رو  از ايـن  .ت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار دادخداوند سرش
  يابـد (خـدايابي   خـدا را مـي   ،نشـيند  نگرد و يا به تماشاي جهان مـي  هركس در خود مي

ماوات و الأرض  «آيـة   كنـد.  ميفطري) و محبتش را در دل احساس  مؤيـد  » االلهُ نـور السـ
ها سبب دوري مـا از خـدا و فراموشـي يـاد      هي غفلتگامشاهدة خدا در همه چيز است. 

 گـوييم  گـرديم، او را در كنـار خـود يافتـه و مـي      ولي باز كه به خـود بـازمي   شود خدا مي
نيايش و عرض  .»تر كه من از وي دورم ين عجبتر از من به من است / و وست نزديكد«

لا تكلنـي   لهـم الّ« :(ص) مناجـات پيـامبر   كه كند نياز به پيشگاه خداوند غفلت را كم مي
  مصداقي از نيايش و عرض نياز به درگاه خداوند است....» إلي نفسي 

 )11و  7هاي  ، صفحه3، دين و زندگي 30 ، صفحة1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -57

شـوند كـه    هاي اخـروي مـي   هدف ن بههاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيد اگر هدف
خداوندا به مـا در دنيـا نيكـي عطـا     گويند:  بعضي از مردم مي«اين مفهوم در آية شريفة: 

  تبيين شده است.» اي ندارند ولي در آخرت بهره ،كن
 )18و  17هاي  ه، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا ييمحمد رضا(  »3«گزينة  -58

علت انكـارش ايـن اسـت    [بلكه  )انسان شك در وجود معاد ندارد(«اساس ترجمة آية  بر
، يكـي از  »مـر گنـاه كنـد.   ن تـرس از دادگـاه قيامـت، در تمـام ع    خواهد بـدو  او مي ]كه

  هاي انكار معاد، گناهكاري بدون واهمه از دادگاه عدل الهي است. انگيزه
گردد، حادثة دادن نامـة   ، انسان به اعمالش آگاه مي...»ان ا الإنسينبَؤ«گاه كه طبق آية  آن

  گردد. مي استنباطاعمال 
 )80و  70، 62هاي  ه، صفح1دين و زندگي (  

 دين و زندگي 
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 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -59

كنـد.   ادر شيردهي، طفل شيرخوار خود را فرامـوش مـي  روزي است كه هر م ،روز قيامت
در حالي كه مسـت نيسـتند    ،رسند نظر مي چون افراد مست به مردم از هيبت آن روز هم

  وليكن عذاب خدا سخت است.
 )78 ، صفحة1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »4«گزينة  -60

هـيچ يـك از   دانـد   انسان ميبه اين دليل است كه حاصل از اعتقاد به معاد شور و نشاط 
پاداش نيست. اين مفهوم بيانگر ضرورت معـاد در پرتـو عـدل     اين جهان بيكارهاي او در 

ذينَ آمنوا و عملـوا الصـالحات كاَلمفسـدينَ فـي     أم نَجعلُ الّ« ةمبارك ةالهي است كه آي
  بيانگر آن است. »الأرضِ أم نَجعلُ المتَّقينَ كالفُجارِ

 )61و  48هاي  ه، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -61

چگونـه   ]دنيـا [شـما در   : «گويند فرشتگان به ظالمين مي ،ورود به جهنم برزخي بدو در
سـلام بـر   « :گوينـد  فرشتگان به پاكيزگان مـي  ،ورود به بهشت برزخيهنگام در  »؟بوديد
  »ديد.خاطر اعمالي كه انجام دا وارد بهشت شويد به ،شما

 )72 ، صفحة1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -62

واحد بودن دين الهي و وحدت تعاليم انبيا و سفارش خدا به تبليـغ ديـن واحـد و عـدم     
بـدان   خداوند از دين همان را برايتان بيان كـرد كـه نـوح را   «از ترجمة آية  ،تفرقه در آن

چه را ما به تو وحي كرديم و بـه ابـراهيم و موسـي و عيسـي توصـيه       سفارش نمود و آن
  شود. برداشت مي» نموديم، اين بود كه دين را به پا داريد و در آن تفرقه نكنيد.

 )17 ، صفحة2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -63

را نيـز  غيـر از برنامـة خداونـد    هـاي ديگـري    تواند راه انسان به علت دارا بودن اختيار مي
تواند پاسخ درسـتي بـه آن    اما چون هر برنامة ديگري غير از برنامة خداوند نمي ،برگزيند

هد كرد و با دست خالي به ديار آخرت خواهد شتافت و ايـن  اانسان زيان خو ،بدهد هانياز
مـن   ةن يقبل منه و هو في الآخـر يبتغ غير الإسلام ديناً فلمن و «يفة موضوع در آية شر

پذيرفتـه نخواهـد شـد و     از اوالخاسرين: و هر كس كه ديني جز اسلام اختيار كند هرگز 
 ةبـه شـاگرد برجسـت   (ع) امام كاظم اشاره شده است. ، »در آخرت از زيانكاران خواهد بود

اش در دنيـا و   تـر اسـت، رتبـه    كه عقلش كامـل كس  و آن«... حكم فرمود:  بن خود، هشام
  »آخرت بالاتر است.

  )33و  11، 10هاي  ، صفحه2دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -64

اي بر پاية عدل بنـا كننـد و    اصولاً يكي از اهداف ارسال پيامبران آن بود كه مردم، جامعه
. ايـن هـدف   نهنـد اجتماعي خود را بر اساس قوانين عادلانـه بنـا    يبط مردمي و زندگروا

را خداوند هـدفي   كه شود نميبزرگ بدون وجود يك نظام حكومتي سالم، ميسر نيست. 
در  .را ناديـده بگيـرد    آن براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ولي ابزار و شيوة رسيدن به

نـات و أنزلنـا معهـم الكتـاب و الميـزانَ ليقـوم النـّاس        يلنَا بالبلقَد أرسلنا رس«ة شريف ةآي
يعنـي بينـات، كتـاب و    آن  رسـيدن بـه   به هدف عدالت اجتماعي و ابزارهـاي » بالقسط)
  اشاره شده است.ميزان) 

 )59و  58هاي  ه، صفح2دين و زندگي (  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -65

 ها و شيريني بيان و رسايي تعبيرات ها و جمله وزون و دلنشين كلمهمزيبا و آهنگ ساختار 
  مردم را از شنيدن قرآن منع كنند. انشركمسبب شد كه سران  ،لفظي قرآن) (اعجاز

 )44 ، صفحة2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -66

برنامة زندگي خـود   ،آنانسان بايد با آگاهي كامل از  ،»خود عمل طبيعي نتيجة«ة در رابط
  تصوير اعمال مربوط به دنياست.نمايش را تنظيم و سعادت زندگي خويش را تأمين كند. 

 )95و  93هاي   ه، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »3«گزينة  -67

و ...» نـزلَ إليـك   بلغّ مـا اُ  ا الرسّوليا أيه« :استنازل شده تبليغ  ةآي ،حديث غديرقبل از 
ذينَ آمنوا أطيعوا االله و اطيعـوا  ها الّيا أي« :است نازل شده اطاعت ةآي ،قبل از حديث جابر

 )89و  88،  86هاي  ، صفحه2دين و زندگي (  ....»سول الرّ

----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -68

سبب شد  ،طلب و تسليم اي راحت به جامعه(ص) مؤمن و فداكار عصر پيامبر ة تبديل جامع
  همراه كنند.با خود رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را  امامان با مشكلات زيادي روبه

 )116 ة، صفح2دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -69

  .شناختقرآن را  كنندگان كه فراموش بودپيرو قرآن  توان گاه مي آن ،بنا بر سخن امام علي (ع)
هـا را از اهلـش طلـب     همـة ايـن  «فرمايـد:   حل نهايي را بيان كرده و مي امام علي (ع) راه

الله و اطيعـوا  ااطيعـوا  «باشند كـه در آيـة    ان بزرگوار مياز اهل، امام منظور ايشان »كنيد.
  ها اشاره شده است. روي از آنيبه پ...» الرسّول 

 )123و  86هاي  ، صفحه2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -70

شكلات داخلـي و خـارجي را بـراي    فرصت و توان مقابله با مخود، مردم بايد با استقامت 
  كنند. رهبر فراهم

  )186 و 185هاي  ه، صفح2دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »4«گزينة  -71

دارد كـه ابتـدا   براي كشاندن انسان بـه گنـاه   شيطان  هاي هحيليكي از اين شعر اشاره به 
كشاند و وقتـي كـه    به سوي گناه مي» گناه كن و بعد توبه كن«ه كه را با اين وعد انسان

آب كه از سـر گذشـت چـه    «گويد:  سازد و مي مي شاز رحمت الهي مأيوس ،او آلوده شد
گويد كه كار از كار گذشـته و   انسان با خود مي ،در اين حالت» .يك وجب، چه صد وجب

ام پذيرفته نيست. در حالي كـه   توبهعملم نزد خداوند آن قدر سياه است كه ديگر  ةپروند
توبه كند و نادم و پشيمان شـود، حتمـاً خداونـد    اً عقآدمي هر قدر هم كه بد باشد، اگر وا

  پذيرد. اش را مي توبه
 )103و  102هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »4«گزينة  -72

بـه  » ةًلَ لكَم من ازواجكمُ بنـينَ و حفـَد  جعجعلَ لكَم من أنفسكمُ ازَواجاً و و االلهُ «در آية 
  كند. هدف رشد و پرورش فرزندان اشاره مي

 عبـارت شـود كـه در    پذيري در هدف رشد اخلاقي و معنوي تعريف مـي  مسئوليت ةتجرب
  است. شده اشاره به آن »رحمةًو  ةًمود«

 )216و  209هاي  ، صفحه2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -73

سبب حفـظ   ،استفاده از چادر كه شروط پوشش كامل تعيين شده از سوي اسلام را دارد
را غفـران و رحمـت     گردد. قرآن كـريم منشـأ آن   ميتر كرامت و منزلت زن  هر چه بيش

  داند. مي» و كانَ االلهُ غفَوراً رحيماً«الهي 
 )160 ، صفحة1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -74

هـاي   بنـدوباري  براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بـي  ،هاي ورزشي اگر ورزش و بازي
  دنياي كنوني ضرورت يابد، فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است.

  ايف الهي باشد، مستحب و داراي پاداش الهي است.اگر ورزش به قصد آمادگي براي انجام وظ
 )120 صفحة، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -75

فقـط  چنـين فـردي   و اسـت  مسافرت عمدي در ماه رمضان  صورت سؤال، بيانگر عبارت
  جا آورد. روز را به قضاي آن پنج ،كافي است تا رمضان بعدي

 )143 ، صفحة1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
  
  ژ

  
  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -76
 داد نمي اجازه ما به هرگز مادر ،بوديم بچه كه وقتي كند مي ادعا فرد« :جمله ترجمة

  »نيست؟ طور اين كنيم، ترك را خانه اجازه بدون كه

 درسي مهم نكات

 داراي كه جملاتي در كوتاه الؤس. شده است مطرح كوتاه الؤس ال، مبحثؤس اين در

“that clause”  اول فاعل اگر. شود مي نوشته پايه ةجمل فاعل اساس بر هستند 
 ؛شود مي ساخته ”that clause“ وابسته ةجمل از كوتاه الؤس ،باشد ”I“ شخص

 .شود مي ساخته كوتاه الؤس پايه ةجمل از ،صورت اين غير در

I think you are tired, aren’t you? 
 اند. شده ساخته وابسته ةجمل به توجه با »3و  2، 1«هاي  گزينه در سؤال كوتاه

  )گرامر(
 ----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »3«گزينة  -77
به وگرنه با معلمم  ،ودبايست انجام ش تكليف شيمي من تا فردا مي« :جمله ترجمة

  ».خورم مشكل مي
  ديگر هاي گزينه تشريح

در جاي خالي بايد از فعلي با زمان آينده  ”by tomorrow“با توجه به قيد 
  .»)2«استفاده كنيم (رد گزينة 

با توجه به مفهوم جمله در جاي خالي نياز به يك فعل مثبت داريم (دليل رد 
  )گرامر(    .»)4«و  »1« هاي هگزين

 )ميرحسين زاهدي( »4«زينة گ -78

 سينما كدام و بود چه داشتيد كليدي نقش آن در شما كه فيلمي نام« :جمله ترجمة
 »دهد؟ مي نمايش را آن دارد الان

  نكتة مهم درسي
 ضمير با اضافه حرف. است مطرح اضافه حرف با موصولي ضماير كاربرد سؤال اين در

 آخر در) ب موصولي ضمير از قبل) لفا: رود مي كار هب جا دو در ”which“ موصولي
 موصولي ةجمل آخر در ”that“ موصولي ضمير با اضافه حرف ولي وصفي ةجمل

 ”cinema“ از قبل طرفي از. ندارد كاربردي ”that“ از قبل نيعي رود مي كار هب

 .رود مي كار هب  ”which“ پرسشي ةكلم

 ديگر هاي گزينه تشريح

 درست ”in“ ةاضاف حرف با ”that“ وصوليم ضمير گزينه اين در»: 1« ةگزين
 و است لازم ”which“ پرسشي ةكلم ”cinema“ از قبل ولي رفته كار هب

“that”  نيست پرسشي ةكلم. 

 .رود نمي كار هب اضافه حرف وجه هيچ به موصولي ”that“ از قبل»: 2« ةگزين

 ”that“ ولي است رفته كار هب درست موصولي ضمير گزينه اين در »:3« ةگزين

  )گرامر(    .نيست پرسشي ةكلم

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -79

 اگر. وجود دارند ها خياباندر  زيادي خيلي خودروهاي كنم مي فكر« :جمله ترجمة
 ».نداشت وجود زيادي آلودگي نبود، زيادي خيلي خودروهاي

 درسي مهمنكتة 

كه  دهد مي نشان اول جمله مفهوم كه زيرا است دوم نوع رطيش مورد درسؤال 
 كند. گوينده در مورد يك موقعيت غيرواقعي صحبت مي

 ديگر هاي گزينه تشريح

 .كند مي بيان را اول نوع شرطي گزينه اين»: 2« گزينة

 .كند مي غلط را گزينه ”wasn’t“ وجود ولي ،است دوم نوع شرطي گزينه اين »:3« گزينة

صورت  چنين فعل به ، همددار كاربرد اول نوع شرطي براي گزينه اين »:4« گزينة
  )گرامر(    كار رفته است. مفرد به

 ----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »3«گزينة  -80

كار يكساني را تلاش كنند  زمان دانند كه اگر افراد زيادي هم همه مي« :جمله ترجمة
معمولاً منجر به  )موضوعاين ( .نخواهند دادخوبي انجام  را به لاً  آنحتما، اانجام دهند

  »شود. يج نامطلوبي (بدي) ميانت
  ) جزر و مد2  ) نماد1
  )واژگان(   فايده) 4  ) نتيجه3

----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »1«گزينة  -81

هاي همراه توليد شده  راهنما، گوشي ةرچاين دفت ]اطلاعات[مطابق با « :جمله ترجمة
  »تر هستند. ارزش ن و نيز فلزات كم، حاوي مقادير اندكي طلا و پلاتيدر اين شركت

  شمارش ) قابل2  ) ارزشمند1
  ) محتمل، ممكن4  ) آسوده، راحت3

  )واژگان(      

 زبان انگليسي
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 )علي شكوهي( »4«گزينة  -82

 ةكه يك گون مانيبرخي از دانشمندان معتقدند كه ميانگين مدت ز« :جمله ترجمة
ثير عوامل أتحث ت تواند هاي آن بستگي دارد، اما مي به ژن ماند اصولاً زنده مي جانوري

  .»قرار بگيردديگر نيز 
  طور تدريجي به) 2  تصادفيبه طور ) 1
  )واژگان(  عمدتاً، اصولاً) 4  طور مكرر به) 3

 ----------------------------------------------  
 )حسين زاهديمير( »1«گزينة  -83

 اخير مشكلات كه داد هشدار مدارها سياست از بعضي به دولت« :جمله ترجمة
  .»را تشديد نكنند سياسي و اجتماعي

  ديداري) 2  ) اجتماعي1
  )واژگان(   ) غيرمعمول4  شرطي) 3

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -84

 »از فقر نجات دهد. را  خانمان بيافراد  تا كند فوري اقدام يدبا دولت« :جمله ترجمة

 خانمان بي) 2  زنده) 1

  )واژگان(  انگيز شگفت) 4  قدرتمند) 3
 ----------------------------------------------  

 )راد حميد مهديان( »3«گزينة  -85
 گانسالخوردكند اين است كه  زده مي چيزي كه گردشگران را شگفت«جمله:  ةترجم

سال پيش باز  2000كه به  آداب و رسوم باستاني خودبه در اين روستا هنوز هم 
  ».پايبند هستندگردد،  مي
   نامطمئن) 2                     ماهر) 1
  )واژگان(  ، متعادلمتوازن) 4                         باستاني) 3

 ----------------------------------------------  
 )راد ديانحميد مه( »2«گزينة  -86

هنوز  ،قاتل، متأسفانه دستگيريافسران براي  جديبا وجود تلاش «جمله:  ةترجم
  ».هويت واقعي وي مشخص نيست

   هويت) 2   نظمي ، بياختلال) 1
  )واژگان(  گهواره) 4  موفقيت             ) 3

 ----------------------------------------------  
 )راد حميد مهديان( »1«گزينة  -87
خود را بگيريد. شما  ]اشتباهات[از اشتباهات ديگران بياموزيد و جلوي «جمله:  ةمترج

  ».ها را خودتان مرتكب شويد آن ةكافي زندگي كنيد تا هم ةتوانيد به انداز هرگز نمي
     ناپديد شدن) 2  جلوگيري كردن) 1
  )واژگان(  بهبود بخشيدن) 4  گيري كردن     اندازه) 3

----------------------------------------------  

  :ترجمة كلوزتست
تواند آنفولانزا باشد. آن يك بيماري است كه با ويروس  آيا درد عضلات و تب داريد؟ آن مي

كند. آن مردم را بيمار  شود. يك ويروس موجودي كوچك است كه به بدن حمله مي ايجاد مي
گر منتقل شود. يك فرد بيمار عطسه و تواند به راحتي از فردي به فرد دي كند. آنفولانزا مي مي

شوند. مراقب باشيد! شما همچنين  هاي آنفولانزا از طريق هوا پخش مي كند. آلودگي سرفه مي
اگر با دستانتان ويروس را لمس كنيد و سپس چشمهايتان، بيني يا دهانتان را لمس كنيد، 

راي اجتناب از آنفولانزا بهترين راه ب«گويد:  توانيد بيمار شويد. كارشناس بهداشت مي مي
آمپول (آنفولانزا) يك واكسن است. اين هم تعداد ديگري از ». چيست؟ زدن آمپول آنفولانزا.

ها  نكات براي سالم ماندن: دستانتان را اغلب با آب و صابون بشوييد. سعي كنيد بيني، چشم
 و دهانتان را لمس نكنيد. غذاهايي را بخوريد كه براي شما خوب هستند.

 )اميرحسين راد( »2«گزينة  -88
  نكتة مهم درسي

به ضمير موصولي نياز داريم  ،جمله مجهول است. از طرفي ”by“با توجه به وجود «
  »صحيح است.» 2« ةدر نتيجه گزين ،تا دو جمله را به يكديگر مرتبط كند

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 )داميرحسين را( »4«گزينة  -89
  نكتة مهم درسي

كنيم. از  استفاده مي ”can“يا   ”may“پس از ،پردازد جمله به بيان احتمال مي
  صحيح است. »4«ة پس گزين ،طرفي جمله مجهول نيست

  )كلوزتست(  
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين راد( »1«گزينة  -90
  ) دور شويد 2  ) مراقب باشيد 1
    عجله كنيد) 4  يدبزن) دور 3

  )كلوزتست(      
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين راد( »3«گزينة  -91
  شدن) شامل 2  كردن) منع 1
 )”on“ ة(با حرف اضاف منعكس كردن، فكر كردن) 4  )ازوگيري كردن (لج) 3

  )كلوزتست(
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين راد( »2«گزينة  -92
  نكتة مهم درسي

قبل از  ”not to“از  ،آوريم. اگر منفي باشد مي ”to“فعل دوم را با  ”try“بعد از 
  )كلوزتست(    كنيم. فعل دوم استفاده مي

  :1 ترجمة درك مطلب
ممكن است خيلي دقيق نباشد، اما وجود يك پديدة بسيار  »اعتياد به تلويزيون«اصطلاح 

كنند كه  دهد. روانشناسان رسماً  اعتياد را به عنوان يك اختلال تعريف مي واقعي را نشان مي
كه  سپري كردن مقدار زيادي وقت براي استفاده از آن چيز، استفاده از آن چيز بيش از آن

هاي مكرر ناموفق براي كاهش استفاده (از آن) و دست  فرد قصدش را داشته باشد، و يا تلاش
  هاي آن است.  براي استفاده از آن،  از مشخصههاي مهم  كشيدن از فعاليت

كنند. اين  د كه زياد تلويزيون تماشا مينكار رو د در مورد افرادي بهنتوان تمام اين معيارها مي
تواند  آفرين است. تلويزيون مي بدان معنا نيست كه تماشاي تلويزيون، به خودي خود، مشكل

كند كه افراد  نري باشد. مشكل وقتي بروز ميتواند بسيار ه آموزش دهد و سرگرم كند، و مي
يابند كه  حال درمي اين قدر زياد تلويزيون ببينند و با كنند كه نبايد اين به شدت احساس مي

كه تلويزيون  ها در كاهش ميزان تماشاي تلويزيون ناتوانند. مقداري اطلاعات در مورد اين آن
كنند كمك  ادي كه خيلي تلويزيون تماشا ميآور شد، ممكن است به افر قدر اعتياد چگونه اين

  كند كه كنترلي بر زندگي خود داشته باشند.
طور  انگيز است. به كنند شگفت ميزان زماني كه افراد براي تماشاي تلويزيون سپري مي

كه  -دهند متوسط، افراد در دنياي صنعتي سه ساعت در روز را به اين فعاليت اختصاص مي
شان، و بيشتر از آنچه روي هر فعاليت ديگري سپري كنند،  ات فراغتاين درست نيمي از اوق

سال عمر كند، نهُ سال را جلوي  75به جز كار و خواب است. با اين ميزان، كسي كه 
گذراند. احتمالاً، صرف اين مقدار زمان، به سادگي به اين معناست كه مردم از  تلويزيون مي

گيرند. اما اگر اين  ر آگاهانه تصميم به تماشاي آن ميطو برند و به تماشاي تلويزيون لذت مي
 بينند؟  تمام ماجرا باشد، چرا افراد زيادي نگران اين هستند كه چه مقدار تلويزيون مي
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 )علي شكوهي( »3«گزينة  -93

  »بهترين عنوان براي متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  »اعتياد به تلويزيون: يك مشكل واقعي«

  )درك مطلب(    
---------- ------------------------------------  

 )علي شكوهي( »2«گزينة  -94
  »؟نيستهاي زير درست  يك از جمله بر طبق متن، كدام«ترجمة جمله: 

طور متوسط، افراد در طول عمر خود، حدوداً نهُ سال را براي تماشاي تلويزيون  به«
  »كنند. سپري مي

  )درك مطلب(      
------------------------------- ---------------  

 )علي شكوهي( »4«گزينة  -95
در پاراگراف آخر كه زير آن خط كشيده   ”the activity“عبارت«ترجمة جمله: 
  »اشاره دارد. »تماشاي تلويزيون«شده است به 

  )درك مطلب(      
----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »4«گزينة  -96
وان استنباط كرد كه افراد حدوداً شش ساعت در روز را ت از متن مي«ترجمة جمله: 
  »كنند. هاي تفريحي سپري مي براي فعاليت

  )درك مطلب(      

  :2 ترجمة درك مطلب
هاي شما گير كند بد است. اين موضوع  كه مواد غذايي براي مدت طولاني در بين دندان اين

كنند و  ها اسيد توليد مي كند، ميكروب ها را جذب مي به اين دليل است كه غذا ميكروب
كند تا مواد غذايي كه بين  رساند. نخ دندان كمك مي شما آسيب مي هاي اسيد به دندان و لثه

به سالم  كشيدند. به همين دليل است كه نخ دندان ونكنند از بين بر هاي شما گير مي دندان
تواند براي  مي نكشيدگويند نخ دندان  كند، اما برخي پزشكان مي ماندن دهان شما كمك مي

 قلب شما نيز مفيد باشد.

 برتواند بدهيد  هاي خود انجام مي شايد عجيب به نظر برسد كه كاري كه براي دندان      
چگونگي عملكرد نخ دندان  ةداشته باشد. پزشكان به چند ايده دربار يثيرأقلب شما ت

هايي كه به  روباند. يك ايده اين است كه ميك بر حفظ سلامت قلب شما رسيده كشيدن
توانند دهان را ترك كرده و به داخل خون شما بروند.  رسانند مي دندان شما آسيب مي

ديگر  ةبه قلب شما حمله كنند. ايد سپس توانند شوند مي هايي كه وارد خون مي ميكروب
د، بدن نهاي زيادي در دهان شما وجود دار مبتني بر اين واقعيت است كه وقتي ميكروب

برخورد بدن با اين  ةها مبارزه كند. بنا به دلايلي، نحو د در مقابل اين ميكروبكن سعي مي
 هاي دهان ممكن است در نتيجه به مرور زمان باعث تضعيف قلب شود. ميكروب

بين  ةكنند كه رابط ها موافق نيستند. برخي از پزشكان فكر مي پزشكان با اين ايده ةهم      
 ،يك اتفاق است. منظور از اتفاق فقط سلامت قلب شايد و كشيدنهاي خوب نخ دندان  عادت

وقوع دو يا چند واقعه در يك زمان ظاهراً فقط با شانس است. شيوع اين وقايع كاملاً تصادفي 
پذيرند. به عنوان مثال، هر بار  معتبر علت و معلولي بين آنها را نمي ةاست، زيرا هيچگونه رابط

را  ماشينم ي كهمعنا نيست كه هنگام ه اينرد. اين ببا شويم باران مي كه ماشينم را مي
دهم. اين فقط يك اتفاق است. به همين ترتيب، برخي از  به نوعي هوا را تغيير مي شويم، مي

دچار  طور اتفاقي) فقط (بهندارند  كشيدنكنند افرادي كه عادت به نخ دندان  پزشكان فكر مي
طور  (فقط بهخوبي دارند  كشيدننخ دندان شوند و افرادي كه عادت  مينيز مشكلات قلبي 

 داراي قلبهاي سالم هستند. اتفاقي)

كند ممكن است درست  اين نظريه كه نخ دندان شما به سالم ماندن قلب شما كمك مي      
راه بسيار خوبي براي سالم نگه كشيدن موافق است كه نخ دندان  ينباشد. اما هر پزشك

به قلب شما كمك نكند،  كشيدناين حتي اگر نخ دندان هاي شما است. بنابر داشتن دندان
كند. همين دليل براي همه كافي است تا هر روز از نخ  هاي شما كمك مي مطمئناً به دندان

 دندان استفاده كنند.

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -97

  »باشد؟ متنتواند بهترين عنوان براي اين  يك از موارد زير مي كدام«ترجمة جمله: 

  »به سوي داشتن يك قلب سالم شما راه :كشيدندندان نخ «

  )درك مطلب(      

 ---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -98

مـاس اسـيد بـا    ت« بـا جلـوگيري از   يطور مـؤثر  به كشيدن نخ دندان«ترجمة جمله: 

  »كند. به سلامت دهان كمك مي »هاي شما ها و لثه دندان

  )درك مطلب(      

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -99

پزشكان با اين عقايد  ةهم«نويسد:  نويسنده مي )3( پاراگرافدر «ترجمة جمله: 

يك ديدگاه متفاوت  ااين است تهدف نويسنده در نوشتن اين جمله  »موافق نيستند.

  »را بيان كند.

  )لبدرك مط(    

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -100

  »؟كند آخر را بيان مياصلي پاراگراف  ةايدشكل بهترين زير به يك از موارد  كدام«ترجمة جمله: 

را   هاي شما مفيد باشند، بايد هر روز آن فقط براي دندانكشيدن حتي اگر نخ دندان «

  »انجام دهد.

  )درك مطلب(      



 
  
  
  
  

  

  

  
  

  نامة نامة   پاسخپاسخ
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 )ن صمديسترن(  »1«گزينة  - 101

  
x (x ) x

x xx

(x ) x
x x

      

      

2 2
2

2

1 1 12 32 24
1 14 22 2

    

  )24تا  10 هاي ه، صفحهاي جبري عبارت )،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 102

  دهيم: ريشة معادله را در معادله قرار مي
 x a a a a            2 4 5 2 0 5 10 2 

  )47تا  35هاي  صفحه، معادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(نسترن صمدي  »3«گزينة  - 103

m)دو زوج مرتب  ,n ) m)و  21 ,n m) 21 اول برابـر   ةداراي مؤلف
  ها نيز با هم برابر است:  هاي دوم آن فهپس مؤل ،هستند

  n m n m   2 2 0   

  بنابراين داريم:  f ( ,n ),( ,n ),(n, )  2 21 3 9  

nپس  ،عضو است 2داراي  fتابع  ةدامن  nيا  3  1 اگر .n  1 
به صورت رابطه  ،باشد ( , ),( , ),( , ) 1 1 3 1 1 خواهد بود كه يك تـابع   9

nامـا بـه ازاي    ،دهـد  را نشان نمـي   تـابع   ،رابطـه  3 ( , ),( , )1 9 3 9 
 ، مجموعةو برد تابع بودخواهد  9 است.  

  )69 تا 54هاي  ه، صفحتابع، )1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »3«گزينة  - 104

)از نقاط  fخطي  نمودار تابع , )3 )و  2 , )0 تـوان   پس مي ،گذرد مي 5
  نوشت: 

( , ) b b
f (x) ax b

( , ) a a a

       
            

0 5 0 5 5
3 2 3 5 2 3 3 1  

 f (x) x f ( )    5 10 5 

  )76تا  70هاي  صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 105

cلـذا   ،اي به عـرض مثبـت قطـع كـرده     ها را در نقطهyسهمي محور  0 
 maxسـهمي   و هاي سهمي به سمت پايين هسـتند  است. از طرفي، شاخه

a يعني ،دارد 0 پس طولش  ،باشد. رأس سهمي در ربع دوم قرار دارد مي

ab  منفي است: 
b

a
   00 02  

  )84ا ت 77هاي  صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )نظم (رحيم مشتاق  »2«گزينة  - 106

x x
      

    
13 12 16 88 4 70 101 8 312 39 398 8

  كنيم: ها را مرتب مي دادهچارك سوم براي محاسبة 
 , , , , , , ,4 8 12 13 16 70 88 101 

 /


  
13 16 29 14 52   ميانه2

 
Q


 

 

3
70 88 792

79 39 40
  

  )102تا 99هاي  هصفحهاي آماري،  )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  - 107

روش اول: در نقطــــة برخــــورد ايــــن دو نمــــودار خــــواهيم داشــــت:  
| x | | x |  4 :يعني  

  | x | | x | y | x |       2 4 2 2   
  است. -2بنابراين عرض نقطة تقاطع 

  كنيم:  دستگاه مختصات رسم مي روش دوم: نمودار دو تابع را در يك

       

y

x
2

-4

-2

-4

4

  
  )44تا  40 هاي هصفح ،تابع)، 2(رياضي و آمار (   

 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 108

يـا   5 آن پذير باشد، بايد رقـم يكـان   بخش 5كه عدد چهار رقمي بر  براي آن
  صفر باشد. بنابراين:

  فر باشد: رقم يكان ص
{ }

   
6 5 4 1 1200  

  باشد:  5رقم يكان 
{ }

   
5 5 4 1 1005k{IM kºH¼UïÂμº oÿÅ  

   120 100 220Íμ] ®ÅH  
  )11 تا 2هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 نظم) (رحيم مشتاق  »1«گزينة  - 109

سـيب اسـت و    9هـا يعنـي    سيب از بين همة سـيب  2خاب انت فضاي نمونه،
  سيب تميز است. 5سيب از بين  2پيشامد مورد نظر انتخاب 

  n(A) !P(A)
n(S)

!

   
     

  
 
 

5 5 4
2 5 4 52

9 89 9 8 18
22

  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 رياضي

y | x | 2 4

y | x | 1

2
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 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 110

n(S)  كنيم: را حساب مي ها جايگشتكل  ! 5 120   
  كنيم:  حساب مي ،هم هستندكنار كه علي و رضا را حالاتي  تعداد حالا

 

 n(A ) ! !   4 2 48  

  

P(A  پس:  ) /  
48 0 4120  

P(A) در نتيجه:  / /  1 0 4 0 6  
  )27 تا 14هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------- ----------------------  
 )نظم (رحيم مشتاق  »2«گزينة  - 111

  a ,a a a a       1 2 3 2 11 2 2 4 1 3  

 a a a     4 3 22 6 2 4 

 a a a     5 4 32 8 3 5  
  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
 )ايي(محمد بحير  »3«گزينة  - 112

  با توجه به نمودار داريم:
a

d
a

     

1
2

2
5 2 35  

 n
n

S a (n )d    12 12 

 S ( )          20
20 2 2 19 3 10 4 57 6102  

  )74تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »3«گزينة  - 113
,x,x 1   پس: ،الي يك دنبالة هندسي هستندجملات متو 20

 x (x ) x x (x )(x )          2 21 20 20 0 5 4 0 

 x  4  ياx  5  
  x , , , 5 1 5 25 125  

x است. -64يا  125برابر  yبنابراين  , , ,    4 1 4 16 64 

  )85تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(  »2«گزينة  - 114

  a a a r a r    3 2
4 3 1 172 72  

 a a a r a r    5 3
6 4 1 1432 432 

 
a r a r a r (r )

a r a r a r (r )

 
   

 

5 3 3 2
1 1 1

3 2 2
1 1 1

1432 672 1
 

 rr(r )(r )
r(r ) r

r
 

      


01 1 6 1 6 31 

 
a r a r

r
a a a a

 


      
3 2

1 1 72
1 1 1 13 27 9 72 36 72 2 

 
( )

S


   


5
5

5
2 3 1 3 1 2423 1 

  )94تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 115

 

 
 

   
f

f g f g

f f g

f g

D D D , ,

f g ( , ),( , ),( , )

D D D x (f g)(x) ,






 

  

    

3 4 5
3 6 4 0 5 2

0 3 5





 

 
f

( , ),( , ) ( , ),( , )
f g

            

2 0 13 5 3 5 06 2 3 

  )54تا  45هاي  صفحه، تابع، )2((رياضي و آمار   
---------------------- -----------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 116

درسـت هسـتند.    3و  2، 1هـاي   گزينـه  ،شود ها مشخص مي با بررسي گزينه
  زيرا:  نادرست است. 4فقط گزينة 

   ((p q) p) q  
j · j ·

·
j




  

  بنابراين ارزش كل گزاره نادرست است.

  )11 تا 2هاي  ه، صفحاضيآشنايي با منطق و استدلال ري)، 2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 117

  x
x      92

92 100 40 100 40 56140
 −Iw nj ¸§v¶ }iI{

 −Iw nj ¾¹ÃzÃM  

  y
y      96

96 100 80 100 80 128160
 −Iw nj ¸§v¶ }iI{

 −Iw nj ¾¹ÃzÃM 

 /


 
128 56 100 128 556  96تا  92درصد تورم از سال  

  )62تا  56و  128 تا 122هاي  هصفح، ها و آمار نمايش داده، )2و ( )1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 118

  
, x

h(x) sign(x) , x h( )

, x


    
 

1 0
0 0 2 1
1 0

  

 
f

g

f ( k)

g( k) k

  

   

3 2 100
4 4

SMIY ÍMIU 

ÂºIμÀ ÍMIU  

 k k g( )       2 1 100 4 102 102 102  
  )35 تا 25هاي  ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  
-------------------- -------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 119

  f (x) x x
      

12 12    

f ( / ) / / / / / / /                0 9 2 0 9 0 5 0 9 1 1 3 0 1 1 0 1 1 1 

 f ( ) /
               

3 3 1 32 1 2 1 754 4 2 4 

 / / f ( / ) f ( ) / / /          
32 1 75 0 25 0 9 1 1 0 25 0 854

   

  )39تا  36هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

!2

!4




  16: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

 نظم) (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 120

)دو نقطة  ده ازگذرنمعادلة خط  , )18 )و  4 , )42   يابيم: را مي 8

  m y (x )


      


8 4 4 1 14 1842 18 24 6 6  

 y x   
14 36 

 xy x y        361 11 36 1 6 1 76 6  

  )70تا  66هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  
-------------------------------------- -------  

  
  

 )فاطمه فهيميان(  »3«گزينة  - 121

كوشـد زمينـة رونـق اقتصـادي را      الف) دولت براي تحقق اشتغال كامـل مـي  
  فراهم آورد.

ها روابـط اقتصـادي    نهادهايي نياز است كه با كمك آن ،ب) در سطح جهاني
در تجـارت  هـاي درگيـر    بين كشورها بيشتر رونق بگيرد و حقوق همة طرف

المللـي و جهـاني يـا     هاي اقتصادي بـين  جهاني حفظ شود. در نتيجه سازمان
  اي هم مورد نيازند. منطقه

شوند بلكه در طول زمـان، خـدمات    مصرف نميج) به كالاهايي كه خودشان 
  كالاي بادوام گويند. ،گيرد ها مورد مصرف قرار مي آن

  )92 و 91، 21، 20 يها ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »2«گزينة  - 122

  الف)

,ميليون ريال ,  
3 82 420 123   خالص درآمد عوامل توليد از خارج6302

  ملي هاي مختلف اقتصادي=توليد ناخالص هاي ايجاد شده در بخش مجموع ارزش افزوده
  خالص درآمد عوامل توليد از خارج +  

( / , ) , , , ,     2 5 563 270 350 850 563 270 82 420 123  توليد ناخالص ملي630

,ميليون ريال , , , ,  2 404 715 123 630 2 528   توليد ناخالص ملي345

ارزش افزودة بخش صنايع و معادن   
2
 استهلاك سرمايه 5

,ميليون ريال    ,  
2 350 850 140 3405  

  لص ملي= توليد خا مليتوليد ناخالص  -هزينة استهلاك   
,ميليون ريال   , , , ,  2 528 345 140 340 2 388   توليد خالص ملي005

,ريال   ب) ,
/ 

2 528 345 50566   توليد ناخالص ملي سرانه 950

اي و ارزش افـزوده)   ) هر سه روش محاسبة توليـد كـل (درآمـدي، هزينـه    ج
جواب يكساني به ما خواهد داد. از اين رو براي جلوگيري از اشتباه، متوليـان  

بداري كشور توليد كل را حداقل با دو روش محاسبه و نتـايج را بـا هـم    حسا
  كنند. مقايسه مي

  )46تا  42 هاي ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،   

 )فاطمه فهيميان(  »2«گزينة  - 123

ترين مشكل پول فلزي محدود بودن ميزان طلا و نقرة در دسترس  الف) مهم
   و نقرة موجود در خود پول بود.بشر و پشتوانة اين پول همان طلا

به عهدة ديوان محاسبات است كه اعضاي تهيه و ارائة سند تفريغ بودجه ب) 
  كنند. مجلس انتخاب مينمايندگان آن را 
  ترتيب موارد مطرح شده در ارتباط با توسعه و رشد است. ج) به

روت توان تفاوت ميـان درآمـد و ث ـ   كارگيري نظام صحيح مالياتي، مي د) با به
  يك گروه محدود پر درآمد و اكثريت كم درآمد را كاهش داد.

  )100و  88، 80، 79، 57، 54 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 )طاهره كريمي سليمي(  »3«گزينة  - 124

ــف)  ــدار ال ــادلي تقاضــاي مق ــو اســت و در قيمــت   30تع ــال  7000كيل ري
بنـابراين در قيمـت    ؛كننـد  تقاضا نمي را كالااز ن هيچ مقداري كنندگا مصرف
كيلـو   30معـادل   ،تعـادلي تقاضاي ريال كمبود تقاضا نسبت به مقدار  7000

  ) است.0-30=30(
كيلو  40عرضه مقدار و كيلو  20مقدار تقاضا برابر  ،ريال 5000ب) در قيمت 

) 40 - 20=  20( 20كمبود تقاضـا در ايـن قيمـت     بنابراين ميزان ،باشد مي
  است.كيلو 

كيلـو   10عرضـه  مقـدار  و  كيلو 50 مقدار تقاضا برابر ،ريال 2000در قيمت 
كيلو ) 50 - 10=  40( 40تقاضا در اين قيمت  مازاد بنابراين ميزان ،باشد مي

  است.
يدكننده بيشترين دريـافتي را  تول كيلو 30ريال و مقدار  4000ج) در قيمت 

,ريال   دارد: 4000 30 120 000  

و در  شـود  در حالت كمبود عرضه قيمت زيـاد مـي  براي رسيدن به تعادل د) 
اين افزايش يـا كـاهش قيمـت تـا      .يابد حالت مازاد عرضه، قيمت كاهش مي

بين برود و تعادل در  يابد كه در آن فاصله عرضه و تقاضا از سطحي ادامه مي
  بازار برقرار شود.

  )37تا  34 هاي ، صفحهبازار(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »3«گزينة  - 125

,ريال     700 100 70   درآمد كل سالانة بنگاه توليدي 000
,ريال      10 100 12 12   حقوق سالانة تمامي كارگران 000

,ريال   ,   12 000 1200 200 13   سالانة بنگاه توليدي هاي مستقيم هزينه400
ريال     500 250   هاي غيرمستقيم بنگاه توليدي هزينه 750

,ريال   , ,  70 000 13 400 56   درآمد= سود حسابداري - هاي مستقيم  هزينه600
ريال     500 250   هاي غيرمستقيم هزينه 750

  (ويژه) سود اقتصادي =درآمد  - هاي مستقيم)  هاي غيرمستقيم + هزينه (هزينه  
  سود اقتصادي سود حسابداري = -هاي غيرمستقيم  هزينه  

,ريال   ,  56 600 750 55 850  
در تكميل فرم اظهارنامة مالياتي، توليدكنندگان سود اقتصادي خـود را درج  

  كنند. مي
  )29و  28 هاي ، صفحهتوليد(اقتصاد،   

 اقتصاد
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 )نسرين جعفري(  »3«گزينة  - 126

ون برنامة پنج ساله و اقدام به گذاشتن ماليات بر واردات كالاهـاي  تصويب قان
گذاري و حكمراني در اقتصاد و  مشابه مربوط به محور وضع مقررات، سياست

اندازي صنعت فولادسازي مربوط به  هاي نفتي و راه كشف و استخراج فرآورده
  و خدمات است. هامحور عرصة كالا

ارتباط با عـوارض شـهرداري، ماليـات بـر     ترتيب در  ث) موارد مطرح شده به
دارايي و ثروت، ماليات بر نقل و انتقالات دارايي، حقوق و عوارض گمركـي و  

  گذاري مولد است. سرمايه
  )107 و 103، 94، 93 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (طاهره كريمي سليمي)  »2«گزينة  - 127

 
, ,

 
180 000 000

30
ÁHï¾ÄI¶ow R¯Aï¸Ã{I¶ xpnH

kÃÿ¶ oμø هزينة استهلاك ساليانه 

,ريال  , 6 000 000  
  ميزان درآمدزايي ساليانه= ميزان درآمد خالص ساليانه -هزينة استهلاك ساليانه 

,ريال , 84 000 000, , , , 90 000 000 6 000   ميزان درآمد خالص ساليانه000
  )44 و 43 هاي ، صفحههاي اقتصادي شاخص آشنايي با(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 (طاهره كريمي سليمي)  »3«گزينة  - 128

سهم هر دهك مساوي يا بزرگتر از دهك قبـل   ،الف) در جدول توزيع درآمد
اسـت. بـر ايـن اسـاس      100ها برابر بـا   است و همچنين مجموع سهم دهك

  درست است.» 4«جز گزينة  بهها  گزينه در تمام »الف«قسمت 
گـروه جمعيتـي مسـاوي     همردم كشـور را بـه د   ،ب) در جدول توزيع درآمد

بندي ايـن ده گـروه سـطح درآمـد از كمتـرين بـه        كنند. در طبقه تقسيم مي
گيرد. بنابراين بيست درصد پردرآمد جامعـه همـان    بيشترين مدنظر قرار مي

) و بيسـت درصـد   20+  24=  44نهـم و دهـم (   هـاي  دهـك مجموع سـهم  
  ) است.2+  3=  5هاي اول و دوم ( دهك، مجموع سهم درآمد كم

=  ج)   
24 122

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w شاخص توزيع درآمد  

 60هشتم، نهم و دهـم)   هاي دهك مجموع سهم( درصد پردرآمد جامعه 30د) 
مجمـوع سـهم   درصـد ديگـر (   70) درآمد ملـي و  16+ 20+  24=  60درصد (
  دهند. درصد درآمد ملي را به خود اختصاص مي 40هاي اول تا هفتم)  دهك

  )87 و 86هاي  فقر و توزيع درآمد، صفحه(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  - 129

اي به دليل مديريت ضعيف يا فرسوده بـودن تجهيـزات    الف) اگر توليدكننده
اش با شيب  منحني عرضهتوليد خود را افزايش دهد،  ،ا افزايش قيمتنتواند ب

  بيشتر است و اصطلاحاً كشش قيمتي عرضه پايين است.
توانند سـهام خـود را در بـورس عرضـه      هاي سهامي عام مي ب) فقط شركت

گذاري در بورس بايـد انجـام    كنند و بفروشند و اولين كاري كه براي سرمايه
  هاست. با مراجعه به يكي از كارگزاري »عاملاتيشناسة م«داد، گرفتن 

ج) در مواقع ركود سياست پولي انبساطي (افزايش حجم پول در گـردش) و  
توانـد مشـكل را حـل كنـد و رونـق را بـه بـازار         مالي انبساطي مـي سياست 

توانـد بـا خريـد اوراق     بانك مركزي مي ،برگرداند. در سياست پولي انبساطي
تزريق كند و سياست مالي انبساطي عبارت است از  مشاركت، پول به جامعه

  هاي مالياتي. افزايش در مخارج جاري يا عمراني دولت و كاهش در نرخ

فقط بـه فعـالان عرصـة خاصـي از اقتصـاد ارائـه خـدمات         تخصصيبانك د) 
هـا و واحـدهاي    توانـد شـركت   مـي  گـذاري  سـرمايه كند و همچنين بانك  مي

  توليدي تأسيس كند.
هاي تجارت را بـه شـدت    هاي مناسب هزينه ونقل و راه وسايل حملهـ) نبود 

  داد. افزايش مي
  )111و  95، 75 ،74، 64، 34 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 )(نسرين جعفري  »2«گزينة  - 130

ات ارزش پـولي توليـد   يعنـي اي  الف) در محاسبة توليد كـل از روش هزينـه  
  زنيم. جمع مي ،شود نهايي را آنجا كه به خانوار فروخته مي

در زبان  اعتباري هستندب) گاهي به مواردي مثل سفته، چك و ... كه اسناد 
ها تضمين تعهدات اسـت نـه    شود كه كاركرد آن اوراق بهادار گفته مي مردم،

  تأمين مالي.
غـي را كـه   خريدار عـلاوه بـر تكميـل برگـة درخواسـت خريـد بايـد مبل       پ) 
گذاري كند به حساب كارگزار واريز كند و فـيش آن را بـه    خواهد سرمايه مي

بازار سرمايه هم  تكميل شده تحويل كارگزار دهد و رسيد بگيرد. ةهمراه برگ
افراد سبد سهام تشكيل دهند و بـه   است محل عايدي و هم خطر است بهتر

  رود. ت احتمال ضرر ميمدت نداشته باشند. در غير اين صور بورس نگاه كوتاه
  )75 و 73، 45 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 )سارا شريفي(  »4«گزينة  - 131

درصد  
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  )60 پول، صفحة(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )(طاهره كريمي سليمي  »4«گزينة  - 132

  (تورم)در يك سال ها  ميزان افزايش قيمت=   الف) 
  سال آندر  توليد كل به قيمت جاري -  در همان سال توليد كل به قيمت ثابت  

 : سال دوم 437=  6420 - در سال دوم توليد كل به قيمت ثابت  

  = توليد كل به قيمت ثابت در سال دوم  6420 -  437=  5983هزار ميليارد ريال 
  : سال سوم1232= وم در سال ستوليد كل به قيمت جاري  - 6600  

  = توليد كل به قيمت جاري 1232+  6600=  7832هزار ميليارد ريال   
  مقدار توليد در يك سال توليد كل ناشي از افزايش افزايش  ب) 

  توليد كل به قيمت ثابت در آن سال -توليد در سال پايه   
  = افزايش مقدار توليد در سال دوم 5983 -  4900=  1083هزار ميليارد ريال   
  = افزايش مقدار توليد در سال سوم 6600 -  4900=  1700هزار ميليارد ريال   

  )47 و 46 هاي ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،   
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 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 133

  كنيم:  الف) درصد افزايش حقوق كارمندان را محاسبه مي

  , , , ,

, ,


 

1 620 000 1 200 000 100 351 200 000 %   

% افـزايش  35% است، حقـوق اسـمي كاركنـان    38تورم در كشور چون نرخ 
 -% 38% = 3% كـاهش يافتـه اسـت. (   3يافته است اما حقوق واقعي كاركنان 

35(%  
مالـك و در سـود و زيـان     ،اند ب) صاحبان سهام به نسبت سهامي كه خريده

  شوند. شركت سهيم مي
و شرايط اقليمـي مناسـب بـراي     پ) در اختيار داشتن عوامل توليد، فناوري

تواند كـالايي را   كند و چنين كشوري مي يك كشور مزيت اقتصادي ايجاد مي
آن مزيـت   توليـد  ارزانتر و با كيفيت بهتر از ديگر كشورها توليـد كـرده و در  

  دست آورد. مطلق به
ت) كشورها براي حمايت از توليدكنندگان داخلي يا كاهش وابسـتگي خـود   

هـاي   كشورهاي ديگر، انـواع موانـع تجـاري مثـل تعرفـه     رداتي به كالاهاي وا
  كنند. گمركي، عوارض وارداتي يا سهمية وارداتي وضع مي

  )116و  114، 73، 60 ،48 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 )(سارا شريفي  »1«گزينة  - 134

در كشـور   Bسـاير كشـورها و كـالاي     تـر از  ارزان »الف«در كشور  Aكالاي 
در توليـد  » الف«شود. بنابراين كشور  تر از ساير كشورها توليد مي ارزان »ب«

  مزيت مطلق دارد. Bدر توليد كالاي  »ب«و كشور  Aكالاي 
مورد نياز خـود   Aرا در داخل توليد كند و كالاي  Bبايد كالاي  »ب«كشور 

  دريافت كند.» الف«را از كشور 
مزيت مطلق ندارد اما در  Bو  Aدر توليد هيچ كدام از كالاهاي  »ج«كشور 

در  »ج«كند. بنابراين كشور  توليد مي Aتر از كالاي  را ارزان Bداخل كالاي 
  مزيت نسبي دارد و بايد در توليد اين كالا متمركز شود. Bتوليد كالاي 

  )115 و 114 هاي ، صفحهالملل اقتصاد بين(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 135

الف) تعاوني دامداران، شركت سهامي عام كشت و صنعت ايرانيان و فروشگاه 
  مواد پروتئيني برادران پارساپور مشاركتي و مطب دكتر خصوصي است.

ترتيب در ارتبـاط بـا دورة پهلـوي، قاجـار و صـفويه       ب) موارد مطرح شده به
  ست.ا

قانون اساسي از شـرايط لازم بـراي حمايـت قـانون از      44پ) بر اساس اصل 
مالكيت سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني اين است كه از محدودة قوانين 
اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و ماية زيـان  

  جامعه نشود.
ادلانـة ثـروت و درآمـد،    ترتيب در ارتباط با توزيـع ع  ت) موارد مطرح شده به

  ساز است. صتدرونزايي و پيشرو مولد و فر
درآمد سرانه توليد ناخـالص  كتاب درسي،  136با توجه به نمودار صفحة ث) 

  ملي ايران پس از جنگ تحميلي افزايش داشته است.
  )142و  141، 136، 130، 127تا  124، 27 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

  
  
  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »3«گزينة  - 136
مقلـّد  » نويسـندة «مقـام فراهـاني    در شعر مقلدّ سعدي بوده و قائم» فرخّي«

  سعدي است.
  )20و  19، 17هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3((علوم و فنون ادبي   

----------------------------------------------  

  )نژاد طباطباييسادات  عارفه(    »2«گزينة  - 137
انـد. سـلمان سـاوجي در شـعر پيـرو       شاعران مذكور از شاعران قـرن هشـتم  

از آثـار منثـور عبيـد    » الاشـراف  اخلاق«سعدي، مولوي و نظامي بوده است و 
  زاكاني است.

 )17 و 16هاي  هصفح، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(    »4«گزينة  - 138
  نويسي بود. گيري دولت سلجوقي از عوامل توجه به فارسي شكل

  )56تا  54هاي صفحه، شناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نيا اعظم نوري(    »2«گزينة  - 139
تـرين   گذاشته شد. رايج چهارمدر قرن هاي ملي به زبان فارسي  پاية حماسه«

و حماسي اسـت. شـعر غنـايي بـا دو شـاعر       مدحيانواع شعر فارسي غنايي، 
مشهور رودكي و شـهيد بلخـي قـوت و اسـتحكام يافـت. ناصرخسـرو شـيوة        

را در سرودن قصايد تمام و كمال با موضوع موعظه و نصيحت ادامـه   كسايي
هاي منثور اين دوره به زبان  ز كتابو تاريخ بلعمي ا تفسير طبري ةترجمداد. 

  »فارسي هستند.
  )44و  43، 41هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نيا اعظم نوري(    »4«گزينة  - 140
  ها: تشريح ساير گزينه

الدين خوارزمشاه بود و در سال  الدين اسماعيل، مداح جلال كمال»: 1«گزينة 
  به دست مغولان در اصفهان كشته شد. 635

را » مرصادالعباد من المبدأ الـي المعـاد  «الدين رازي، كتاب  نجم»: 2«گزينة 
  اثر فخرالدين عراقي است.» لمعات«نوشته است. 

  توضيح اين گزينه مربوط به كليم كاشاني است.»: 3«گزينة 
  )61 و 60، 15 ،13، 12هاي  ، صفحهشناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »3«گزينة  - 141
  بيت سوم كه تشخيص دارد، به سبك هندي سروده نشده است.

ــه ــراي    در گزين ــه و تشــبيه ب ــيح، كناي ــه، تلم ــر از اســلوب معادل ــاي ديگ ه
  سازي استفاده شده است. ونمضم

  )83و  82هاي  صفحهشناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

 زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)



  19: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 142
  .پردازد و ويژگي سبك خراساني را دارد ميتوصيف طبيعت  به »4«گزينة بيت 
  هاي سبك عراقي در ساير ابيات: نشانه

  مفاهيم ديني و عرفاني»: 1«گزينة 
  ستايش عشق»: 2« گزينة

  مفاخره»: 3«گزينة 
  )60و  59، 49، 48هاي  صفحهشناسي،  )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 143

هاي بـارز زبـاني و ادبـي سـبك بيـداري مشـهود        ويژگي »3«گزينة در بيت 
تواند  مي...» جغد، ويرانه و «رد كلماتي مانند نيست. اين بيت با توجه به كارب

  مربوط به دورة ادبيات انقلاب باشد.
  ها: هاي زباني و ادبي ساير گزينه ويژگي
  ها و اصطلاحات موسيقي (دف و ناي) استفاده از واژه»: 1«گزينة 
  هاي فرنگي (دموكراسي) گيري از واژه بهره»: 2«گزينة 
  مردم كوچه و بازار (به جهنمّ) استفاده از اصطلاحات»: 4«گزينة 

  )43 و 42هاي  هشناسي، صفح )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 144

داراي » يخـت «حرف الحاقي اسـت و حـرف اصـلي    » ه« »4«گزينة در بيت 
  است.» مصوت+صامت+صامت«الگوي 

  ها: شريح ساير گزينهت
اند، قافيه براسـاس   هاي قافيه واژه» خدا -خطا «رديف و » است: «»1« گزينة
  و با يك مصوت ساخته شده است. 1قاعدة 
حرف اصلي است كه داراي الگوي » ـَ ن«حرف الحاقي و » ـَ ند: «»2«گزينة 

  است.» مصوت+صامت«
كـه داراي الگـوي   حرف اصـلي اسـت   » ان«حرف الحاقي و » ه: «»3«گزينة 

 است.» مصوت+صامت«

  )81صفحة ، )، موسيقي شعر1( ادبي علوم و فنون(  
----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 145

 ـصامت و مصوت مشـترك ندار » رفته«و » گشته« يـك از   د و مطـابق هـيچ  ن
 »ي«مصوت نيز » يخال«و » ياري«در قواعد دوگانة قافيه نيستند. همچنين 

  .تواند اساس قافيه قرار گيرد به تنهايي نمي
  )82تا  80هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 1( ادبي (علوم و فنون  

 ---------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 146

(مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن) » مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل«وزن بيت 
  ناهمسان است. و از اوزان

  ها: تشريح ساير گزينه
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 1«گزينة 
  مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن»: 2«گزينة 
  فعلاتن فعلاتن فعلنفعلاتن »: 4«گزينة 

  ))، موسيقي شعر، تركيبي3(ادبي (علوم و فنون   

 )پرست نسرين حق(  »3«گزينة  - 147

  وزن بيت: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  ها: زن ابيات ساير گزينهو

  مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن)»: 1«گزينة 
  مستفعل مستفعل مستفعل مستف (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)»: 2«گزينة 
  (مفعول مفاعلن مفاعيلن) مستفعلمستفعل فاعلات »: 4«گزينة 

  )26و  25هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(ادبي (علوم و فنون   
----------------------------------------------  

 (حميد محدثي)  »2«گزينة  - 148

  است.» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن بيت صورت سؤال 
  )24)، موسيقي شعر، صفحة 3(ادبي (علوم و فنون   

----------------------------------------------  
 )نژاد (سيد جمال طباطبايي  »3«گزينة  - 149

دولختـي همسـان    و »مفتعلن فاعلن مفـتعلن فـاعلن  «هر چهار مصراع  وزن
  (دوري) است.

اسـتفاده   »مفـاعلن «از  »مفـتعلن «شاعر به جـاي   ،»3«گزينة ركن سوم در 
  »مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن«كرده است. 

شـُ  يم  ـ  م  جا  ش  نو  بـِ  كَف  ـبِ  ري  جا  دراد  م  

-  U  U-  -  U -  U
K±¤
  

U  -  U

 
U  -  

  )86صفحة ، )، موسيقي شعر3علوم و فنون ادبي ((  
----------------------------------------------  

 )پرست (نسرين حق  »2«گزينة  - 150

بوده و تنها دو تغييـر كميـت مصـوت    » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«بيت بر وزن 
  ف همزه (بلندآوازه) دارد.تن) و يك حذ -كوتاه به بلند (تو

  تركيبي))، موسيقي شعر، 3(ادبي (علوم و فنون   
----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 151

(مسـتفعلن  » مفعـول فـاعلاتن مفعـول فـاعلاتن    «وزن مصراع صورت سـؤال  
 مفعـول مفاعيـل  «، »1«فعولن مسـتفعلن فعـولن) اسـت. وزن بيـت گزينـة      

مســتفعلن مســتفعلن «، »2«(ركــن مفعــول)، بيــت گزينــة  »مفاعيــل فعــل
مفاعيلن مفاعيلن «، »3«(ركن مستفعلن) و بيت گزينة  »مستفعلن مستفعلن

مفـاعلن فعلاتـن   «، »4«امـا وزن بيـت گزينـة     ،(ركن فعولن) اسـت  »فعولن
  بوده و هيچ ركن يكساني با مصراع صورت سؤال ندارد.» مفاعلن فعلن

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3نون ادبي ((علوم و ف  
----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 152

  »جام«و » جامه«/ » جام«و » خام» / «جامه«و » خامه» / «خام«و » خامه«
  ها: تشريح ساير گزينه

  »زار«و » يار» / «يارد«و » يار» / «يار«و » ياد«»: 2«گزينة 
  »است«و » دست» / «گل«و » دل» / «رب«و » بار« »:3«زينة گ

  »شاد«و » ياد» / «شاد«و » داد» / «ياد«و » داد« »:4«گزينة 
  )115تا  113هاي  صفحه بديع لفظي، ،)1(ادبي علوم و فنون (  



  20: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  )شيراز -محسن فدايي(   »4«گزينة  - 153
  ولي بيت فاقد تشبيه است.است، استعاره از مو » سنبل«

  ها: ر گزينهتشريح ساي
اضـافة اسـتعاري و   » جان محيط/ « .تشبيه است» گوهر وجود«»: 1«گزينة 

  تشخيص است.
گـل  / « .اضافة تشبيهي هستند» گل خورشيد«و » ميوة وجود»: «2«گزينة 

  استعاره و تشخيص است.» خورشيد صد پيرهن عرق كرده است
اسـتعاره از  » ماه/ « .تشبيه هستند» پري پيكر«و » چون جاني»: «3«گزينة 

  معشوق است.
  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )(حميد محدثي  »2«گزينة  - 154

» سر«و » در«تشبيه: زلف همچو قير، تن چون موي، دل چون قير / جناس: 
  ل است.مجاز از فكر و خيا» سر«سياهي / مجاز:  -2خيال  -1/ ايهام: سودا: 

  )بيان و بديع، تركيبي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »3«گزينة  - 155
  / فاقد حسن تعليل .كنايه از آشكار ساختن است» پرده برداشتن«

  ها: تشريح ساير گزينه
اول: » امـن د«/ جنـاس تـام:    .مجاز از مزار اسـت » خاك«مجاز: »: 1«گزينة 

  دوم: عرصه و محل» دامن«نوعي جامه، 
تـا زدن و مـنظم    -2با ناتواني و لكنـت   -1ايهام: شكسته بسته: »: 2«گزينة 

  استعاره و تشخيص هستند.» آينه«و » شانه«كردن مو / استعاره: 
استعاره: به آب و آتـش زدن چشـم و دل، اسـتعاره و تشـخيص     »: 4«گزينة 

  : آتش2: آب، نشر 1: دل، نشر 2شم، لف : چ1است. / لف و نشر: لف 
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة  - 156

شهر كرمـان و در مصـراع   در مصراع اول به معناي » كرمان» «الف«در بيت 
» جـان سـخت  » «ج«/ در بيـت   .ردها، جناس همسـان دا  دوم به معناي كرم

به داسـتان حضـرت سـليمان (ع)    » ب«/ بيت  .آميزي ايجاد كرده است حس
داغ » «د«/ در بيـت   .و حضرت عيسي مسيح (ع) تلمـيح دارد  )نگين و جم(

  تناقض دارد.» غريبي در وطن داريم ما
  )، بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

-------------------------------- -------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 157
  داند. شدن ماه را ديدن ابروي يار مي پنهانحسن تعليل (د): شاعر دليل 

  ديگرند.يكقي براي اداسلوب معادله (ج): دو مصراع مص
  آفتاب -2محبت  -1ايهام دارد: » مهر«ايهام (ب): 

تنـاقض   ،ردنپارادوكس (هـ): قبادوزي و خياطي به روش دريـدن و پـاره ك ـ  
  دارد.

  استعاره و تشخيص است.» بدخو بودن فلك«استعاره (الف): 
  بديع، تركيبي)بيان و )، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )شيراز -محسن فدايي(   »1«گزينة  - 158
  بيت فاقد جناس است. ها (عارض و رخسار)، نشرها (سمن و ارغوان) /  لف

  ها: تشريح ساير گزينه
ايهـام  » مشـتري «محبـت /   -2خورشـيد   -1رد: ايهام دا» مهر»: «2«گزينة 

سـيارة مشـتري، كـه كـاربرد      -2 .خريدار، كـه كـاربرد دارد   -1تناسب دارد: 
  تناسب دارد.» مهر«نداشته ولي با 

اسـتعاره از  » عروسـان بوسـتان  / « .تشـبيه دارد » گلشن جمال«»: 3«گزينة 
  .استاستعاره و تشخيص » خنديدن صبح«ها و  گل

كنايـه از بيـان   » بـر زبـان رانـدن   / « .تلميح دارد» زندگانيآب »: «4«گزينة 
  كردن مطلبي است.

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »4«گزينة  - 159
نـور   بـي  -2طاقـت   بـي  -1تـاب:   ايهام تناسب: بي» / موي«و » روي«جناس: 

و » چشـم «تناسب دارد. / استعاره: » خورشيد«كه در اين معنا با  (روشنايي)
  استعاره و تشخيص دارند. / تناقض: ديوانه شدن عقل» مو«

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 160
  :است تنها معناي يك واژه نادرست آمده

  ها، مكتوبات ها، نامه منشĤت: نوشته
  )53و  35، 28، 27، 20هاي  ، صفحهواژگان)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )(محسن اصغري  »3«گزينة  - 161

مترادف با مفهوم دموكراسي غربي » آزادي» «4و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه
وارســتگي و «آزادي در مفهــوم ســنتّي آن يعنــي » 3« اســت امــا در گزينــة

  كار رفته است. به» تعلقّي بي
  )45و  44هاي  ، صفحهشناسي و مفهوم  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )(محسن اصغري  »3«گزينة  - 162

  شبانهبخش بودن راز و نياز  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: نتيجه
كـار بـودن و    ع و زاري شبانة شاعر به دليل گناهضر: ت»3«ة مفهوم بيت گزين

  ترس و شرمندگي از قيامت
بخش بـودن راز و نيـاز بـه ميـان      سخني از نتيجه» 3«توجه: در بيت گزينة 

 نيامده است.

  )38 مفهوم، صفحة)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 163

عشق همراه با شادي، وصال و معشوق زميني است. در ابيـات   »الف و ب«بيت 
  گرايي، فراق و آسماني بودن معشوق نمايانگر سبك عراقي است. ديگر، غم

  )38 و 37هاي  هصفح، و مفهوم شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 164

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: تقديرگرايي و باور به سرنوشت و قضاي پروردگار
ستايش ممدوح و بيان اين ادعـا كـه تقـدير روزگـار       »:1«مفهوم بيت گزينة 

  تحت اراده و فرمان پادشاه مورد اشارة شاعر است. 
  )51صفحة فهوم، )، م1(علوم و فنون ادبي (  



  21: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 165

نـرم و همـوار بـه نظـر     »: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت گزينة 
  رسيدن مسير ديار يار براي عاشق به دليل شوق ديدار و وصال

  ها: تشريح ساير گزينه
  غافل نشدن عاشق از ياد يار »:1«گزينة 
  دشوار بودن طريق عشق»: 2«گزينة 
  وصيف زيبايي معشوقت»: 3«گزينة 

  )63صفحة )، مفهوم، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة  - 166

بـأنّ  «گمـان كنيـد، بپنداريـد/    »: ظننَـتم )/ «4اگر، چنانچه (ردگزينة »: إن«
كه زندگي فقط سرابي است، كه زندگي جـز سـرابي   »: اًليَست إلاّ سراب الحياة

قطعاً شـما سـخت در   »: للغايةلأَنتم مخطئون )/ «4و  3هاي  نيست (رد گزينه
  )4و  2هاي  تلاش كنيد تا بيابيد (رد گزينه»: إجتهدوا تجدوا«اشتباهيد/ 

  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    
----------------------------------------------  

   )اسماعيل يونس پور(  »2«گزينة  - 167
»4و  1هـاي   (فعل ماضي بعيد) ياد داده بودم (رد گزينـه »: كنت قد علَّمت/( 
هـا   : از آن»طلبت مـنهم / «)1به فرزندانم قرآن را (رد گزينة »: أبنائي القرآن«

كه بـه ديگـران   »: أن يساعدوا الآخرين/ «)4و  1هاي  خواسته بودم (رد گزينه
  )3در فهم آيات آن (رد گزينة »: في فهم آياته«كمك كنند/ 

  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  
---------------------------------------------- 

 ابهر) -(ولي برجي   »1«گزينة  - 168

اقدام به ثبت  :»بتسجيل ستقَوم)/ «4آن سازمان (رد گزينة »: المنظَّمة تلك«
ة  لأمـاكن ا هـذه «/ )3و  2هـاي   خواهد كرد (رد گزينـه  ايـن امـاكن   : »الثقّافيـ

راث  قائمـة  فـي « )/4و  3هاي  فرهنگي (رد گزينه در فهرسـت   »:العـالَمي  التُّـ
  )3ميراث جهاني (رد گزينة 

  ))، ترجمه، تركيبي2(عربي (    
----------------------------------------------  

 قائنات) -بين  (محمد جهان  »2«گزينة  - 169

تعـدي  « درازي بكنـد/  كند، شايد دسـت  درازي مي گاهي دست»: تعدييقد «
 /)3و1 يهـا  نـه ي(رد گز(مفعول مطلـق نـوعي) مثـل سـتمكاران     »: نيالظاّلم

»محـيط  »: ئـة يالب« /)4و3 يهـا  نـه ي(رد گزدهـد   در معرض قرار مي»: عرِّضي
  )3 نةي(رد گزمشكلات گوناگوني »: دةيعدمشاكل « زيست/

  نكات مهم درسي:
شـايد / ممكـن   «و هـم  » گـاهي «مضارع، هم معنـاي  با فعل » قدَ«حرف  -1

معنا شود، فعل مضارع به شكل (مضـارع اخبـاري   » گاهي«دارد و اگر » است
ترجمـه شـود، فعـل مضـارع بـه شـكل       » شايد / ممكن است«فارسي) و اگر 

  شود. (مضارع التزامي فارسي) ترجمه مي
و فعل » دهد مي در معرض ... قرار«از باب تفعيل به معناي » يعرِّض«فعل  -2
  است.» گيرد در معرض ... قرار مي«از باب تفعل به معناي » يتَعرَّض«

  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

 خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  - 170

 تقُـدمها  أن يمكـن ) / «4اي (رد گزينـة   بزرگتـرين هديـه  »: هديـة  أعظم«
هـا) /   كه ممكن است آن را به خودت تقديم كني (رد ساير گزينـه »: لنفسك

 لعـلَّ ) / «4اين است كه همه را ببخشـي (رد گزينـة   »: الجميع تسامح أن«
از »: الخطايـا  مـن  ارتكبـت  لما«اميد است كه خداوند درگذرد / »: يغفر االله

  )4اي (رد گزينة  كه مرتكب شده گناهاني
  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

----------------------------------------------  
  (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«نة گزي - 171

ل «بر وزن » يهتدي« از بـاب افتعـال و فعلـي لازم اسـت بـه معنـاي:       » يفتعـ
هـدايت  «آمـد بـه معنـاي     مـي » يهـدي «(اگر به صـورت  » شود. هدايت مي«

  بود).» كند مي
  )، ترجمه، تركيبي)3) و (2(عربي (  

---------------------------------------------- 

  ابهر) -(ولي برجي  »2«گزينة  - 172
  ها: تشريح ساير گزينه

  شود. ترجمه مي» چه زيباست«... به معني ...» ما أجملَ «»: 1« نةيگز
نيـز جمـع   » أعين«و » ها اشك«جمع مكسر به معني » الدموع«»: 3« نةيگز

  است.» ها چشم«مكسر به معني 
» أفواه«چنين  است. هم» داناتر«اسم تفضيل و به معناي » أعلمَ«»: 4« نةيگز

  است.» ها دهان«به معناي 
  )، ترجمه، تركيبي)3) و (2)، (1(عربي (  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 173

(موصوف و صفت نكره) تجارب »: تجارب بسياري«لإيران .../ »: ايران ... دارد«
از / «)2 نـة ي(رد گزالنفّط  صناعةفي »: در صنعت نفت/ «)1 نةي(رد گز كثيرة
در كشـيدن  / «)3و2 يهـا  نـه ي(رد گزمن أنجـح الـدول   »: ترين كشورها موفق

نگهـداري  / «)3و1 يهـا  نـه ي(رد گزفي مد خطـوط الأنابيـب   »: ها خطوط لوله
  صيانتها»: ها آن

  )73و  72هاي  )، ترجمه، صفحه1(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  قائنات) -بين  (محمد جهان  »2«گزينة  - 174
  ها: تشريح گزينه

  گويند: پاداش نيكي، نيكي است. هر دو مي»: 1« نةيگز
داند، ولي بيت فارسـي   عبارت عربي سلامتي را نتيجة سكوت مي»: 2« نةيگز

اختيـار   بيانگر اين است كه انسان ساكت، بهتر از انساني است كه با زبانش بي
  دهد. ا آزار ميديگران ر

  گويند: رضايت خدا در رضايت والدين است. هر دو مي»: 3« نةيگز
ها گذرا هسـتند و احـوال دچـار تغييـر و      گويند: پديده هر دو مي»: 4« نةيگز

  شوند. تحول مي
  )، مفهوم، تركيبي)2(عربي (  

----------------------------------------------  
 دي)(مرتضي كاظم شيرو  »3«گزينة  - 175

  است.» ينتظَرُ«خطاست و صحيح آن » ينتظََرُ«، فعل مضارع »3«در گزينة 
  )، ضبط حركات تركيبي)2) و (1(عربي (  

 (اختصاصي)زبان عربي 



  22: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 176
  ها: تشريح ساير گزينه

افعال ناقصه فاعل ندارند، اسم و نادرست است. » فاعلفعل و »: «1« نةيگز
  خبر دارند.

  جمع مكسر است.» إخوان«نادرست است. » الم للمذكرّجمع س»: «2« نةيگز
اسم است، نه حرف » بين«نادرست است. » مجرور بحرف الجر»: «3« نةيگز

  مضاف اليه است.» قلوب«جر؛ بنابراين 
  )91صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  

---------------------------------------------- 

 مساكي)(نويد ا  »4«گزينة  - 177
  ها: تشريح ساير گزينه

بعد از يك حرف جر قـرار  نادرست است. » مضاف إليه و مجرور»: «1« نةيگز
  است.  گرفته است، پس مجرور به حرف جر

مفـرد  » المواطن«نادرست است. » جمع تكسير أو جمع مكسر»: «2« نةيگز
  است.  مذكّر

اسم  »المخربّة. «نادرست است »موصوفها: الانسان، مفعولاسم »: «3« نةيگز
  است.» أفعال«چنين موصوف آن،  است، هم كننده) فاعل (به معني: تخريب

  تركيبي) ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
---------------------------------------------- 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 178
  ها: تشريح ساير گزينه

 اسم داده شده معرفه و معرباست.  نادرست» ، مبنينكرة»: «2« نةيگز
   يك از انواع اسم مبني نيست.) (جزء هيچ است.

در جملة اسمية داده شده، نادرست است.  »إلي االله: خبر«»: 3« نةيگز
»خبر است.» أنفع«مبتدا و » أحب  
، »عباد«مفرد نادرست است. » مفرده: عابدِ، الأول: مفعول أو ...»: «4« نةيگز
  به عنوان مضاف اليه آمده است.» أحب«چنين پس از  ماست، ه» عبد«

  )1صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  
----------------------------------------------  

 قائنات) -بين  (محمد جهان  »4«گزينة  - 179

  شود) متضادند. (فراخ مي» يتسّع«شود) با  (تنگ مي» يضيقُ«
  ي))، مفهوم، تركيب3(عربي (  

----------------------------------------------  
 بوشهر) -(ابراهيم احمدي  »1«گزينة  - 180

عدد ترتيبي نيست و مناسب جاي خالي (روز چهارم) » الأربع«در اين گزينه 
   باشد.» الرّابع«نيست و بايد به صورت 

  )15و  14هاي  )، عدد، صفحه1(عربي (  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 181

  خواهد كه قبل از فاعل آمده باشد. صورت سؤال مفعولي را مي
هـذه  «مفعول است كه به فعل چسبيده اسـت و  » ي«، ضمير »4«در گزينة 

  فاعل.» (الحيوانات)
  )، انواع جملات، تركيبي)1(عربي (  

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 182

تـر) ترجمـه    به صورت صفت برتـر (فهـيم  » 2«اسم تفضيل در عبارت گزينة 
 ها اسم تفضيل معناي صفت عالي (برترين) دارد. شود، اما در ساير گزينه مي

  )5)، قواعد اسم، صفحة 2(عربي (  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 183

از خود راضي را دوست ندارند،  اين مردم فرد»: «2«ترجمة عبارت گزينة 
بنابراين در اين گزينه فعلي معادل مضارع ». جويند! پس از او دوري مي
  التزامي فارسي نداريم.

  ها: تشريح ساير گزينه
  شود. ترجمه مي» تأمل كنيم«به صورت » لأن نتأم»: «1«گزينة 
» يابداي كاش به ... دست «به صورت ...» ليت ... يحصل علي »: «3«گزينة 

صورت مضارع التزامي ترجمه  به» ليت«شود. فعل مضارع بعد از  ترجمه مي
  شود. مي

شود.  ترجمه مي» نبايد اجازه بدهند«به صورت » لا يسمحوا»: «4«گزينة 
  از نوع ناهيه است.)» لا«(دقتّ كنيد 

  )، قواعد فعل، تركيبي)3) و (2(عربي (  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 184

» ألـّا «يك فعل مضارع آمده است، پس در واقـع  » الاّ«بعد از  ،»4«گزينة در 
زن هنرمنـد اميـدوار اسـت    «است. ترجمة عبارت: » أن + لا«داريم كه همان 

  »كه بعد از جشن بزرگداشت، با ستايش كسي از او، فريب نخورد!
در واقع همان ادات » إلاّ«يك اسم آمده است و » الاّ«ها، بعد از  در ساير گزينه
 استثناء است.

  )45تا  43هاي  )، استثناء، صفحه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  - 185

مفعول مطلق نوعي است كه مضاف واقع شده اسـت  » تكَليم« ،»3«گزينة در 
  ه آن است.مضاف الي» من«و 

  ها: تشريح ساير گزينه
مفعول مطلق نوعي است كه موصوف واقع شده است » محاولة«»: 1« نةيگز
   صفت آن است.» قبيحة«و 
مفعول مطلق نوعي است كه موصوف واقع شده است و » تدخُّلاً«»: 2« نةيگز
  صفت (جمله وصفيه) آن است.» يسبب«
» أمـام «دقـت كنيـد    اسـت.  تأكيـدي  مفعـول مطلـق  » مدافعة»: «4« نةيگز

  ارتباطي به اسم قبل از خود ندارد و مضاف اليه نيست.
  )62تا  59هاي  )، مفعول مطلق، صفحه3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 186

هـا و روزهـاي    ماه رواج داشت،نيان شماري اوستايي كه در دورة ساسا در گاه
  گذاري شده بود. هر سال با اسامي ايزدان و فرشتگان نام

  )15 ، صفحةشناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 187

. بـر چـين   م 220تـا  ق.م  206هـان كـه از سـال     ةدر زمان حاكميت سلسل
كرد،  ، جادة ابريشم كه چين را از طريق ايران به اروپا متصل ميمت كردحكو

، انديشه و آيين كنفوسيوس دوباره رواج يافـت و  هدوراين در  .گشايش يافت
  تعليم داده شد.

  )49 و 48هاي  ه، صفح)، جهان در عصر باستان1(تاريخ (  

 تاريخ 
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 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 188

طلبي مشهور بود. در دوران فرمـانروايي   تو راح گذراني خوشاردشير دوم به 
  او مصر از سيطرة هخامنشيان خارج شد.

  )87)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 189

در زمان پادشاهي قباد يكم، حكومت ساساني با جنبش اجتماعي و اقتصادي 
منـدي از   ه رهبري مزدك مواجه شد. مزدك طرفدار برابري مـردم در بهـره  ب

  منافع اقتصادي و اجتماعي بود.
  )95صفحة )، ايران در عصر باستان، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 190

معماري ساساني با بناي كاخ اردشير در فيروزآباد فارس (گور) آغاز شد و بـا  
  ساخت كاخ تيسفون به اوج رسيد.

  )150)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »4«گزينة  - 191

توان به بلاذري (قرن  يبي مينگاري ترك هاي سبك تاريخ از مشهورترين چهره
و دينـوري نويسـندة كتـاب اخبـار      دانل ـالب سوم هجري) صاحب كتاب فتوح

  اشاره كرد. الطوال
  )17، صفحة شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )محمد كريمي (علي  »4«گزينة  - 192

اي متفـاوت بـا ديگـر خلفـاي      خليفة اموي شيوه هشتمين ،عمربن عبدالعزيز
از جملـه توقـف    ،اموي در پـيش گرفـت و اصـلاحات و اقـداماتي انجـام داد     

گويي و اهانت بـه   ، ممنوع كردن دشنامجزيه نگرفتن از نومسلمانانفتوحات، 
  .امام علي (ع)

  )59، صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 193

دهد  هاي صلح مصريان با مسلمانان در منابع تاريخي، نشان مي بررسي پيمان
  المقدس دارد. ها شباهت زيادي به قرارداد صلح بيت كه محتواي اين پيمان

  )51)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 194

سالاران حكومت  ديوان ،فرمانروايان غزنوي براي ادارة قلمرو رو به توسعة خود
  ساماني و آل بويه را به خدمت گرفتند.

  )105)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 195

يكي از نوابغ هنر نقاشي دربـار   ،الدين بهزاد شاه اسماعيل با فتح هرات، كمال
  تيموري را با خود به تبريز برد.

  )154)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 196

گـذاري و جلـوگيري از    دينـي و بـدعت   كليسا در قرون وسطا براي مقابله بـا بـي  
  كرد. هاي مخالفان خود، از حربة تفتيش عقايد يا انكيزيسيون استفاده مي انديشه

  )169، صفحة وسطا و عصر جديد قروندر  اروپا)، 2(تاريخ (  

 )اسرا مرادي(  »3«گزينة  - 197

از شرايط نادرشاه براي پذيرفتن سلطنت » 4«و » 2«، »1«هاي  موارد گزينه
  )17، صفحة معاصر قرون جديد ودر  ايرانتاريخ )، 3(تاريخ (  بود.

----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »1«گزينة  - 198

زمان با توسعة اقتصادي و صنعتي، قـدرت نظـامي آلمـان نيـز بـا شـتاب        هم
ويـژه تـوپ،    ها با سـاخت تسـليحات مـدرن بـه     فت، آلمانيفراواني افزايش يا

تـرين   هواپيما، كشتي جنگي و زيردريايي با انگلستان كه در آن زمـان قـوي  
  .ندنيروي دريايي را داشت به رقابت برخاست

  )80در قرون جديد و معاصر، صفحة  جهان)، تاريخ 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »3«گزينة  - 199

  حاصل توافق آمريكا و انگليس بود. ،مرداد 28طراحي كودتاي 
  )122)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 200

خلـي در چـين   ، جنگ دادر جنگ جهاني دوم پس از شكست و تسليم ژاپن
هـا شـدت گرفـت. در ايـن ميـان، آمريكـا از        گرايـان و كمونيسـت   ميان ملي

ها  كردند. سرانجام كمونيست ها حمايت مي گرايان و شوروي از كمونيست ملي
و جمهوري خلق چـين را تأسـيس    گرايان پيروز شدند به رهبري مائو بر ملي

  )110، صفحة )، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر3(تاريخ (  كردند.
----------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 201

جانبه،  و با يك ديد همه كند ميعلوم ديگر استفاده هاي  تهيافعلم جغرافيا از 
هـا   هـا و روابـط بـين آن    ها و مطالعات خود را دربارة پراكندگي پديده بررسي

  )3(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   دهد. نجام ميا
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 202

محل دقيق هر پديده يا مكان، با توجه به طول و عرض جغرافيايي، موقعيـت  
 موقعيـت «هـا، بيـانگر   شود. ساير گزينـه  مطلق يا رياضي آن مكان ناميده مي

هاي طبيعـي يـا    محل قرارگيري هر مكان، نسبت به پديده اند. تركيه» نسبي
  انساني پيرامون خود، موقعيت نسبي آن مكان است.

  )16تا  14هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 203

  ريزد:  ه درياي خزر ميرودهايي كه ب
  جنوب غرب ←ارس 
  شمال ←اورال 
  جنوب شرق ←اترك 
  شمال ←ولگا 

  )51(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 204

سمت  ها به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها از شمال درياي خزر به آريايي
  (طبيعي) د.(ايران) مهاجرت كردن درياي خزر جنوب

علت نداشـتن   يان، بهي، تعداد زيادي از روستا40پس از اصلاحات ارضي دهة 
  (انساني) زمين و مشكلات اقتصادي، به شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند.

توجهي به بند تاريخي  شدن منابع آب منطقة سيستان كه ناشي از بي خشك
  (طبيعي) .ها به سرزمين گرگان شد هيرمند بود، باعث مهاجرت سيستاني

  )68(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 205

هاسـت.   هـاي مكـان   ها و تفاوت دانان، مطالعة شباهت يكي از كارهاي جغرافي
  هاي مشابه دارند، همان نواحي هستند. هايي كه ويژگي مكان

  )4)، ناحيه چيست؟، صفحة 2رافيا ((جغ  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 206

  سيكلون) هستند. هاي مركز پرفشار (آنتي از ويژگي» د«و » ج«هاي  گزاره
  )24)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«زينة گ - 207

متر در جهـت وزش بـاد    20تا  10توانند طي يك سال،  ها مي برخي تلماسه
طـرف بـالا رانـده     هاي دامنـة رو بـه بـاد، بـه     حركت كنند. با وزش باد، ماسه

جـا   آينـد و همـان   شوند و پس از رسيدن به قله، در دامنة پشتي فرود مي مي
  شود. كت مداوم تلماسه ميشوند. اين فرايند موجب حر انباشته مي

  )49)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 208

آثار معماري سوسياليستي در اتحاد شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي 
ت و هاي مسكوني يكدس شود. در فضاهاي شهري اين كشورها بلوك ديده مي

شود. اين مسـئله يـادآور    شكل كه نماي يكسان دارند، فراوان مشاهده مي هم
اثر جغرافيا و فضاي جغرافيايي بر تصميمات سياسي و برعكس، اثر سياسـت  

  هاي سياسي بر روي فضاي جغرافيايي است. گيري و تصميم
  )124و  121هاي  )، نواحي سياسي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 209

اين بخش را محـور يـا    و دانست مكيندر شرق اروپا را منبع بزرگ قدرت مي
  قلب خشكي جهان (هارتلند) ناميد. 

  )144)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 210

منظور از مقر، مكان اصلي و دقيق يك سـكونتگاه و محـل اسـتقرار آن روي    
  زمين است.

منظور از موقعيت يـك شـهر يـا روسـتا، وضـعيت آن سـكونتگاه نسـبت بـه         
  هاي پيرامون خود و همچنين جايگاه آن در سطح ناحيه است. پديده

  )4تا  2هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 211

سازي با توجه به اهداف و نياز كاربر، مربـوط بـه    وتحليل فضايي و مدل تجزيه
  است. در سامانة اطلاعات جغرافيايي مرحلة پردازش

  )39هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 212

ونقل بسيار بيشتر و سفر  مصرف سوخت هواپيما نسبت به ساير وسايل حمل
  تر است. با آن گران

  )55ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 213

ونقـل   ونقل چندوجهي يا چندمنظوره، تركيبي از دو يا چند شيوة حمل حمل
ونقـل اسـتفاده    كنند از دو يا چند شيوة حمل ريزان تلاش مي است كه برنامه

  خوبي مديريت كرد. ونقل را به شود تا بتوان زمان و هزينة حمل
  ) 65ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »3«گزينة  - 214

ت اخـتلاف در  ساع يكدرجه اختلاف در طول جغرافيايي، مساوي با  15ر ه
اينكه اين دو شهر در دو نيمكـرة شـرق و غـرب قـرار      زمان است. با توجه به

درجه اسـت؛ بنـابراين، ايـن دو     45ها، اند، اختلاف طول جغرافيايي آنگرفته
شـهر   ساعت اختلاف زماني با يكديگر دارند. چون شهر ب، در غـرب  3شهر، 

  صبح است. 4تر است. پس ساعت در شهر ب،  الف قرار دارد، ساعت آن، عقب
) 76هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 215

  با توجه به نقشة كمربندهاي زلزله در زمين:
  هيماليا، يتاليا و افغانستان در كمربند آلپالف) ايران، ا

  ب) شيلي، پرو و آمريكا در كمربند شرق اقيانوس آرام،
  ج) ژاپن، اندونزي و فيليپين در كمربند غرب اقيانوس آرام و

  د) ايسلند در كمربند مركزي اقيانوس اطلس قرار دارند.
  )88و  87هاي  )، مخاطرات طببيعي، صفحه3(جغرافيا (

----------------------------------------------  

  
  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 216

  ارادي و بيروني (ب) ←مطالعة كتاب براي كنترل خشم 

  طبيعي و دروني (د) ←بهره بردن از ثواب نماز اول وقت 

  غيرارادي و دروني (الف) ←دانشگاه در شادي پس از قبولي 
  ارادي و بيروني (ب) ←زن و مرد در مترو  رعايت حريم

  )9و  7، 6هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي



  25: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  (محمدابراهيم مازني)   »4«گزينة  - 217
  ها: گزينه بررسي
نادرست (عضويت اعضـا در جهـان اجتمـاعي، ارادي و اعتبـاري     »: 1«گزينة 
  درست -است.) 
اجتمـاعي بـر اسـاس آن     نادرست (آگاهي و شناختي كه جهـان »: 2«گزينة 

هاي عميـق، داراي   نادرست (لايه -گيرد، مشترك و عمومي است.)  شكل مي
  جانبه هستند.) تأثيرات همه

  درست -درست »: 3«گزينة 
  گيرند.) هاي سطحي بيشتر در معرض تغيير قرار مي نادرست (لايه - درست »: 4«گزينة 

  )27و  17، 16هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (طاهره كريمي سليمي)   »4«گزينة  - 218
بيني و پيشگيري حـوادث   ـ علوم تجربي و فناوري حاصل از آن، قدرت پيش

دهد كـه بـه آن گسـترش عقلانيـت ابـزاري       و مسائل طبيعي را به انسان مي
  گويند.  مي

اي سطحي جهـان اجتمـاعي باشـد، از نـوع     ه هايي كه مربوط به لايه ـ تفاوت
  دهد. هايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي تفاوت

ـ در جهان متجدد، افرادي كه قصد تسلط بر اين جهان را دارند، بـه تـدريج   
شوند كه مثل يـك قفـس    شده ميريزي اسير نظام اجتماعي پيچيده و برنامه

  كند. ميآهنين همة ابعاد وجود آنان را احاطه 
گردد،  ها و اعتقادات اصلي بازمي هاي كلان و آرمان هايي كه به ارزش ـ تفاوت

  هاي اجتماعي مختلف است. هايي است كه ميان جهان از نوع تفاوت
  )44و  34، 33هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  ه كريمي سليمي)(طاهر   »2«گزينة  - 219

ـ وجود نظريات متفاوت دربارة هويت، نشانة ايـن اسـت كـه امكـان خطـا و      
  اشتباه در شناخت هويت وجود دارد.

كننـد و عقـل و    هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود مي ـ جهان
توانند از حق و باطـل   دانند، نمي وحي را به عنوان دو روش علمي معتبر نمي

  ها سخن بگويند. آرمان بودن عقايد و
هـا   ـ جوامع مختلف اگر هنجارها و اعمال خـود را بـر اسـاس عقايـد و ارزش    

  اند. ها را به قلمرو واقعي وارد نموده سامان دهند، آن
  )64و  52، 51هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  بدالملكي)(ارغوان ع   »2«گزينة  - 220

هرچه  .شوداقناع روشي است كه به واسطة آن، فرهنگ در افراد دروني مي -
ها و اعمال متناسـب بـا آن   قدرت اقناع يك فرهنگ بيشتر باشد، افراد كنش

هايي كه ظرفيـت منطقـي و عقلانـي    فرهنگ .دهندفرهنگ را بهتر انجام مي
اقنـاعي بيشـتري    بيشتري دارند و با فطـرت آدميـان سـازگارترند، از قـدرت    

 .برخوردارند

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد بـا  به مجموعة فعاليت -
  .گويندگيرد، كنترل اجتماعي ميانتظارات جامعه انجام مي

هـايي كـه   هـا و ارزش دهد كه عقايد، آرمانتزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي -
ورد ترديد قرار گيرند و ثبات و سازند، مهويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي

استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند. به عبارت ديگر، ناسـازگاري  
تـر يعنـي   شود و به سـطوح عميـق  اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي

  رسد.ها ميعقايد و ارزش
  )83و  71، 70هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه   

  ت تاجيك)(مبيناسادا   »3«گزينة  - 221
  تشريح عبارت نادرست:

هاي مختلف، جهان تكويني به بر اساس ديدگاه اول نسبت به تعامل جهان -
تـر از جهـان ذهنـي و     شود و جهان طبيعـت مهـم   جهان طبيعت محدود مي

  جهان فرهنگي است.
  )8و  7، 5هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 222

هاي دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد صنعتي از عوامل  پيشرفت در زمينه -
  موفقيت استعمار قديم بود.

، 1299و كودتاي انگليسي سوم اسفند  1332مرداد  28كودتاي آمريكايي  -
  مربوط به دوران استعمار نو است.

در دوران رنسانس در سطح هنر، اقتصاد، سياست و رويكرد دنيوي به عالم  -
  آميز مذهبي شكل گرفت. هاي اعتراض همچنين در قالب حركت

در فرهنگ اساطيري يونان و رم باسـتان، خداونـدگاران متكثـر پرسـتيده      -
  شدند. مي

بنـدگان خـدا را بـه بنـدگي      ،طي قرون وسطي، آباء كليسا به نام خداونـد  -
  انداختند. يمان و وحي، عقل را از اعتبار ميگرفتند و به بهانة ا مي

  )49و  47، 24، 23هاي )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)   »4«گزينة  - 223
هـاي سياسـي و بـا     هاي جهاني اسلام، فارغ از عملكرد قـدرت  عقايد و ارزش

ن مسلمان، از مرزهـاي سياسـي و جغرافيـايي جوامـع     تلاش و كوشش عالما
  مختلف عبور كرد.

كردنـد،   اي رفتار مـي  هايي كه در چارچوب فرهنگ قومي و قبيله غلبة قدرت
هاي اجتماعي آن به طور  هاي فرهنگ اسلامي و ارزش شد تا ظرفيت مانع مي

  كامل آشكار شود.
يــق ســازش بــا قــدرت سياســي جوامــع اســلامي، در دوران اســتعمار، از طر

هاي غربي، با قدرت استعمارگران پيوند خورد و استبداد ايلي و قـومي،   دولت
  به صورت استبداد استعماري درآمد.

  )31و  29هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 224
شـده در فرهنـگ   شـناختي پذيرفتـه   به مبناي معرفت روشنگري خاص ناظر

غرب است و در اين معنا روشي از معرفت و شناخت است كـه بـا دو مبنـاي    
  روشنگري خاص ←سكولاريسم و اومانيسم همراه شده است 

هايي است كه بـه   بيني ها و جهان ها، فلسفه سكولاريسم پنهان، شامل ديدگاه
هايي از عقايد معنوي و ديني  د بلكه بخشپردازن نفي ابعاد معنوي هستي نمي

  دهند. جهاني قرار مي را در خدمت نظام دنيوي و اين
به دليل وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به قدرت برتـر سياسـي و   

شود و انتقال ثروت بـه   مبادلات تجاري در سطح جهاني نامتعادل مي ،نظامي
  كند. طرف كشورهاي غربي ادامه پيدا مي

  )64و  42، 39، 38هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( امعه(ج  



  26: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  (محمدابراهيم مازني)   »1«گزينة  - 225
هـا در   نخستين بيدارگران اسـلامي بـه دنبـال اصـلاح رفتـار دولـت       ←الف 

  كشورهاي اسلامي بودند.
هـاي   هاي اجتمـاعي روشـنفكران چـپ در چـارچوب انديشـه      حركت ←ب 

  ستي، سوسياليستي و ماركسيستي بود.ناسيونالي
هـاي اجتمـاعي    جنبش عدالتخانه و انقلاب مشروطه، از جمله انقـلاب  ←ج 

  بودند كه با هدف تغيير ساختار سياسي صورت گرفتند.
  )117و  111، 110، 107هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة  - 226

پردازان ليبـرال، آزادي فعاليـت صـاحبان سـرمايه را ضـامن پيشـرفت        نظريه
  ها صحيح است.) دانستند. (قسمت اول همة گزينه جامعه مي

داري آن  سوسياليسم به مالكيت خصوصي معتقد است ولي برخلاف سـرمايه 
  داند. را مطلق نمي

  رب، چالشي جهاني و درون فرهنگي است.چالش بلوك شرق و غ
ــد    ــرلين، در نق ــا ب ــه آيزاي ــوم اجتمــاعي و سياســي از جمل انديشــمندان عل

  اند. ليبراليسيم اوليه، از دو مفهوم آزادي مثبت و منفي سخن گفته
  )78و  77، 76، 74هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  )(طاهره كريمي سليمي  »3«گزينة  - 227

هـاي   بخش قرن بيستم، تقليد بدلي از انقلابهاي آزادي ها و جنبش ـ انقلاب
 مدرن بودند.

هاي مدرني شـكل   ها و ارزش ميلادي با آرمان1789ـ انقلاب فرانسه در سال 
  گرفت كه پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

هـاي مشـابه    انقلابي بود كـه بـا ديگـر انقـلاب     روسيه، 1917ـ انقلاب اكتبر 
  اروپايي به دليل رويكرد چپ و سوسياليستي تفاوت داشت. 

  )124)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »2«گزينة  - 228
  تشريح عبارات نادرست:

هاجران ساكن كشورهاي غربـي را كـه اغلـب مقهـور فرهنـگ      م»: 1«گزينة 
  مدرن شده بودند، به سوي هويت ديني خود فراخواند.

دهد كه عقايـد و   ازخودبيگانگي حقيقي (فطري) هنگامي رخ مي»: 2«گزينة 
هاي يك جامعه، مانع آشنايي درست افراد جامعه با حقيقـت انسـان و    ارزش

  شوند. جهان مي
فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف هنجارها نـه نمادهـا و   عناصر »: 3«گزينة 
اي تقليـدي فـرا    هاي اجتماعي، بـدون تحقيـق و گـزينش و بـه گونـه      ارزش
هـاي   وجـوي سـنت   گيرند. ـ برخي از نخبگان جهان غربـي را بـه جسـت     مي

  قدسي و ديني واداشت.
ط كند، مربـو  هايي كه هويت ديني افراد را آشكار مي منع فعاليت»: 4«گزينة 

  به فرهنگ سكولار است نه پيامد رويگرداني از سكولاريسم.
  )99هاي جهاني صفحة  )، چالش2شناسي ( ، جامعه91)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 229

هده نوجوانـان  رويكرد تبييني با روش تجربي به مطالعه رفتارهاي قابل مشـا 
  پردازد (يافتن رابطة عليت) مي

  عامل اصلي گرايش كاربران به اينترنت معناي استفاده از اين ابزار است.
  )41تا  39هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 230

نيازي براي روش علمي كه همان روش تجربي بود  وبر تفهم را مقدمه و پيش
  دانست. نگاشت و تفهم را روش مستقلي براي علوم انساني نميا مي

  )49)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »3«گزينة  - 231

در رويكرد عادلانه كه رويكرد سوم نسبت به نابرابري اجتماعي است، مالكيت 
د، اما جامعه وظيفه دارد نقطة شروع رقابـت را يكسـان   شو خصوصي لغو نمي

دهد  داري، كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي نمايد. فرهنگ سرمايه
گيـرد يعنـي    و كشورهاي ديگر را در پيرامون و حاشـية آن بـه خـدمت مـي    

شـود و   مركـزي مـي   ةداري، كـانون ثـروت و قـدرت منطق ـ    فرهنگ سـرمايه 
  شوند. پيراموني مي كشورهاي ديگر، منطقة

نقطة اشتراك موافقان قشـربندي اجتمـاعي و طرفـداران عـدالت اجتمـاعي،      
ضروري دانستن رقابت در زندگي اجتمـاعي و عـدم لغـو مالكيـت خصوصـي      

  است.
داري آن سوسياليسم به مالكيت خصوصي معتقد است ولي برخلاف سـرمايه 

بنـابراين   .ل نيسـت داند، ولي كمونيسم به مالكيت خصوصي قائ را مطلق نمي
وجه اشتراك سوسياليسم و موافقان قشربندي » عدم لغو مالكيت خصوصي«

  ها.نه وجه افتراق آن ،است
هاي خود را متوجه نژاد خاصـي   ها و ارزش نكته: فرهنگ صهيونيسم و آرمان

جهاني خود، ديگران را در خدمت ايـن نـژاد    داند و با رويكرد دنيوي و اين مي
(يعني در فرهنگ صهيونيسم، نـژاد خـاص، مفهـوم منطقـة      گيرد. به كار مي

  يابد و نژادهاي ديگر، مفهوم منطقة پيراموني را) مركزي را مي
)، فرهنـگ  2شناسـي (  ، جامعـه  74تـا   71هـاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

  )13جهاني، صفحة 
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 232

  قدرت سخت ←جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
  قدرت نرم ←رسانه  ←ها  خبرگزاري

  جامعة ايماني             حفظ
  مقبوليت          مشروعيت
  )59و  58هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  )كريمي سليمي(طاهره   »1«گزينة  - 233

هاي قومي و زباني حفـظ   هاي موجود ميان گروه ـ در مدل تكثرگرايي، تفاوت
 شود. و حتي تشديد مي

ها و سبك زندگي يك گـروه توسـط    ـ همانندسازي به معناي پذيرش ارزش
  شوند. ها همسان مي اي كه همه گروه گونه به ،هاي جامعه است ساير گروه

ها و  وي تعارف به شناخت متقابل افراد، گروهها يا الگ ـ شناخت متقابل هويت
  جوامع از يكديگر توجه دارد.

  )87و  86، 84ي      ها )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   
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  )(ارغوان عبدالملكي  »1«گزينة  - 234
هـاي باطـل شـكل    اي است كه براساس عقايد و ارزشجامعة مشرك، جامعه

هـاي  اعضـاي آن عقايـد و ارزش  اي است كه گيرد و جامعة فاسق، جامعهمي
 ها پايبند نيستند.شناسند ولي به آنحق را مي

ــا ايــن طبقــه و نظــام طبقــاتي را محصــول  ،هــاكــه مــاركس و ماركسيســتب
دانستند و به آن انتقـاد داشـتند، در كشـورهاي سوسياليسـتي     داري مي سرمايه

زمان طبقة جديدي شكل گرفت كه نه بر اساس ثروت بلكه بر مدار قـدرت سـا  
  .يافت مي

  )78هاي جهاني، صفحة )، چالش2شناسي (و جامعه 103)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
  )(ارغوان عبدالملكي  »2«گزينة  - 235

شناس فرانسوي، معتقد بـود كـه فاتحـان در گذشـتة     ـ اگوست كنت، جامعه
افزودند ولي بـا رشـد علـم تجربـي و     خود مي تاريخ با غنايم جنگي بر ثروت

به همين دليل بعـد   .آيدصنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست مي
از ديدگاه او، جنگ  .بندداز انقلاب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت بر مي

در فرهنگ و جامعة جديد غربي، امري ذاتي نيسـت بلكـه امـري عارضـي و     
 .تحميلي است

هاي خود، فروپاشي بلوك شـرق  پردازيربي در نخستين نظريهـ كشورهاي غ
كردنـد.   گيري نظم نوين جهاني بر مدار يك قطب واحد معنـا مـي  را به شكل

  كرد.نظرية پايان تاريخ فوكوياما همين معنا را القا مي
ها و نيازهاي واقعـي  ـ ماكس وبر از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان

  .كندفس آهنين تعبير ميها دارد، به قآن
  و 131و  82هاي )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  

  )38)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي (جامعه   
----------------------------------------------  

  
 

 )نژاد قاسمي(فرهاد   »3«گزينة  - 236

است و مستقيماً بـر عملكـرد    منطق به دنبال جلوگيري از خطاي در انديشه
  كند. انسان نظارت نمي
 ها: تشريح ساير گزينه

ال پرسيدن بخشي از سخنان مـا اسـت   ؤ: جملات انشايي مانند س»1« گزينة
  گيرند. كه در منطق مورد بررسي قرار نمي

هـاي وجـود دارد كـه بـراي درسـتي و       در زندگي انسـان نمونـه  »: 2«گزينة 
  زمند هستيم.ها به منطق نيا نادرستي آن

منطق ابزاري است در خدمت سـاير علـوم و خـود علـم منطـق      »: 4«گزينة 
  كند. ها را رعايت مي طور طبيعي آن تبيين قواعدي است كه ذهن به

  )5 صفحة، منطق، ترازوي انديشه، منطق(  

 )مجيد پيرحسينلو(  »2«گزينة  - 237

ه را متوسل شـده و روز شـنب  » بعد ةتا هفت«مرد سيگاري به معناي مطابقي 
همسـرش و   كـه  ) حساب كرده است. درحالي0:00( شب دقيقاً از ساعت نيمه

به معناي التزامي، حداقل چند روز يـا  » بعد ةتا هفت«اكثريت مردم، از عبارت
  هفت روز كامل را در نظر دارند.

نگارش كلمات، از عدم رعايت دقيق علائم سجاوندي و حركات ة شيوة مغالط
مسـيحي، علامـت    ةر جملات پيرامون استاد فلسفآيد. د كلمات به وجود مي

  درستي به كار نرفته بود و باعث مغالطه شد. ويرگول به
راه  با مديرمان سوار بر ماشينش به سمت دفتر حركت كـرديم. صـدايش در  

 واقعاً آزاردهنده بود.

كيست. مـدير يـا ماشـين    » ش_«در اين عبارت، معلوم نيست مرجع ضمير 
ردهنده بوده يـا صـداي ماشـين او. بنـابراين ابهـام در      مدير؟ صداي مدير آزا

  مرجع ضمير داريم.
  )19تا  16هاي  ، صفحهلفظ و معنا(منطق،   

---------------------------------------------- 

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »2«گزينة  - 238

  موارد كلي هستند. ري و سايجزئ» بوستان سعدي«، »2«گزينة در 
 ها: نهتشريح ساير گزي

اين كتاب منطق و خواجـه حـافظ شـيرازي، (دو مـورد) جزئـي      »: 1«گزينة 
  است.

  موارد كلي است.  همة»: 3«گزينة 
كارون بلندترين رود ايران و آن قطار مسافربري، (دومورد) جزئي »: 4«گزينة 
  است. 

  )23و  22هاي  هصفح، مفهوم و مصداق، منطق(  
----------------------------------------------  

 )الدين جلالي طهراني سيد حسام(  »2«گزينة  - 239

نسبت بين مفهومي كه هيچ مصداقي ندارد و مفهوم كلي عمـوم و خصـوص   
كلي هسـتند   از مفاهيمي كه هيچ مصداقي ندارندمن وجه است چون برخي 
كلـي نيسـتند    از مفاهيمي كه هيچ مصداقي ندارندمثل شريك خدا و برخي 

 برعكس. مثل رستم شاهنامه و 

 ها:  نسبت گزينه

 تباين »: 1«گزينة 

 من وجه »: 2«گزينة 

 تباين »: 3«گزينة 

 مطلق »: 4«گزينة 

  )25 تا 22هاي  ه، صفحمفهوم و مصداق(منطق،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 240

ة طـة تعريـف بـا مصـاديق آن، رابط ـ    تعريف بايد جامع و مانع باشد، يعني راب
تمـامي   و مـانع باشـد   تعريفي كه جـامع نباشـد   .)2 تساوي باشد (رد گزينة

ها عموم و  تر است و رابطة آن گيرد، لذا خاص مصاديق آن مفهوم را در برنمي
تعريفي كه نه جامع است نـه مـانع از   . )4(رد گزينة شود  خصوص مطلق مي

(رد رابطة عموم و خصوص من وجه دارد جهتي اعم و از جهتي اخص است و 
  .)3گزينة 

  )38و  37، 25، 24هاي  صفحه، تركيبي(منطق،   

 فلسفه و منطق
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 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 241

از يك مورد آزمون قلمچـي بـه كنكـور سراسـري تعمـيم داده، كـه تعمـيم        
  شتابزده و ناروايي انجام داده است. 

استنتاج بهترين تبيـين  » 2«ة گزيناند.  استقراي قوي »4«و  »1« هاي گزينه
  است.

  )49و  48هاي  ه، صفحو كاربردهاي آن استدلالاقسام (منطق،   

----------------------------------------------  
 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »4«گزينة  - 242

 ي باشد آن قضيه شخصيه است و سور ندارد.  ئحملي جز ةاگر موضوع يك قضي

ه به افراد نسبت داده شود، چه محدود چه نامحـدود آن  اگر محمول در قضي
 قضيه محصوره است. 

توان با متناقض كردن مفهوم محمول و  موجبه باشد مي هاگر نسبت يك قضي
 معناي سالبه از آن استنباط كرد.  ،حمل آن به موضوع

در يـك قضـيه بـه كـار رود ممكـن اسـت       » نيست«با نسبت  »هر«اگر سور 
گويد: هر  بدهد مثل زماني كه كسي تنها دو كتاب دارد ميكلي  ةمعناي سالب

  .دو كتاب من منطق نيست
  )63تا  59هاي  ه، صفح(منطق، قضية حملي  

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 243

 »هر الف ب است«متداخل آن يعني  ،اگر صادق باشد »بعضي الف ب است«
كـه متنـاقض آن اسـت نيـز      »بعضـي الـف ب نيسـت   «م خواهد بود و نامعلو

  نامعلوم خواهد بود.
  )72 تا 69، 67هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق،   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 244

يعنـي   ،موجبه باشـد  ةيك قياس اقتراني معتبر متناقض يك قضي ةاگر نتيج
  سالبه باشد.
  )1 ةرد گزين( :بايد يكي از مقدمات سالبه باشد اًبنابراين حتم

  )2 ة: (رد گزينشود هر دو مقدمه سالبه باشند زيرا قياس معتبر نخواهد بود نمي
  )3 توان يك قياس اقتراني معتبر ساخت: (رد گزينة با دو مقدمة جزيي هم نمي

  اني معتبر باشد.تواند مقدمات يك قياس اقتر مي »4« ةفقط گزين
توان از دو قضية جزئي قياس اقتراني معتبـر سـاخت    كه نمي توجه: دليل اين

اين است كه در شكل اول و سوم، حد وسط در هر دو مقدمه داراي علامـت  
و در شكل دوم و چهارم، محمول نتيجه داراي  شود منفي و قياس نامعتبر مي

هد بود و در نتيجه قياس علامت مثبت و در مقدمات داراي علامت منفي خوا
  شود.  نامعتبر مي

  )81تا  79هاي  ، صفحهقياس اقتراني(منطق،   

 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »2«گزينة  - 245

شرط اول يعني دو مقدمه سالبه نباشند، يـا هـر دو موجبـه باشـند (كـه نتيجـه       
 د) سالبه خواهد ش ،موجبه خواهد شد) يا يكي موجبه يكي سالبه باشد (كه نتيجه

شرط دوم يعني حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشـد كـه در شـكل دوم    
چون حد وسط در هر دو مقدمه محمـول اسـت پـس هـر دو مقدمـه نبايـد       

پـس نتيجـه    ،موجبه باشند. پس يك مقدمه موجبه يك مقدمه سالبه اسـت 
 سالبه است.  حتماً

پـس   ،سالبه است پس محمول نتيجه علامت مثبـت دارد  چون نتيجه حتماً
 نياز به بررسي شكل سوم هست.  حتماً

  )81تا  77هاي  ، صفحهقياس اقتراني، منطق(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 246

تواننـد كـاذب   در قضية منفصل غير قابل جمع در كذب، هر دو طـرف نمـي  
اگـر  «نتيجه گرفت:  ديگري را قتوان از كذب يك طرف، صدباشند. پس مي

  »اگر غير الف، آنگاه غير ب«يا » غيرِ غيرِ ب (= ب)، آنگاه الف
  )91تا  89هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه  

 ---------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 247

 اي خـوبي هسـتيد.  ه ـ يعنـي شـما آدم   گذاري) تله ة(مغالط از شما بعيد است
(مسـموم   هنوز به اين سطح از آگاهي نرسيده باشند. رغم تحصيلات بالا علي

ــروز دو مغالط ــ كــردن چــاه). گــذاري و  تلــه ةبنــابراين بــه ترتيــب امكــان ب
  كردن چاه وجود دارد. مسموم

  )109(منطق، سنجشگري در تفكر، صفحة   

----------------------------------------------  
 )(مجيد پيرحسينلو  »1«ة گزين - 248

 ها: تشريح ساير گزينه

شود. اما  اولي مربوط نمية و به فلسف شود مطرح مي كلامعلم در  »1«ة گزين
» 3«گزينـة  در مورد منحصر نبودن هستي به موجودات مـادي،   »2«گزينة 

نظـر از   (صـرف  عليت در كل هستي جريان دارد يـا نـه  ة كه رابط در مورد اين
ة در مـورد اختيـار و اراد  » 4«گزينة شده) و  مطرحة ي گزاردرستي يا نادرست

ة موارد ذكرشده، موضوع بحـث فلسـف  ة موجودات (مشخصاً انسان) است. هم
  اولي هستند.

  )12، صفحة هاي فلسفه ريشه و شاخه، فلسفة يازدهم(  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 249

به دوستم كرفون گفته  يكه در الهام يراز سروش معبد دلفويد: گسقراط مي
كـه تـا چـه     انـد يبود كه به ما بنما نيهم، »مردم سقراط است نيداناتر« بود
: دي ـنام مرا به عنوان مثال طرح كـرد تـا بگو   كنميم اليخ البته .مينادان هيپا
  ».داندينم چياست كه چون سقراط بداند كه ه يكس ان،يشما آدم نيداناتر«

  )35و  34هاي  ه، صفحزندگي بر اساس انديشه، فلسفة يازدهم(  
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 )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة  - 250

  شود: تر مي كند و كامل دانش بشر به دو صورت پيشرفت مي
 از طريق پي بردن به و دوم، اشيا ةهاي جديد دربار با دستيابي به دانش ،اول

  ها. اشتباهات گذشتگان و تصحيح معلومات آن 
رسـد كـه دوسـتش از آن     اين متن، فرد موردنظر ابتدا به دانش جديد مي در

(آدرس غلـط) پـي    اشـتباه او   (مسدود شدن خيابان) و بعـد بـه   خبر نداشت
  (گرفتن آدرس درست از اهالي محل) پردازد. تصحيح آن ميبه برد و  مي

  )44 صفحة، امكان شناخت، فلسفة يازدهم(  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 251

دهد يم جهان را به انسان نيدرك ا ييفقط توانا ياز نظر افلاطون، ابزار حس
 از لي ـدل نياست، بـه هم ـ  ريپذو درك جهان برتر تنها با عقل و شهود امكان

برخوردار اسـت،   يتركم تياهم ةنظر او، گرچه حس اعتبار دارد، اما از درج
(بـه   دهـد نـه آن جهـان برتـر را.    يها را به ما نشان م ـهيجهانِ سا اًصرف رايز

شناسد اما عقل حقـايق كلـي   عبارتي ديگر حس امور جزئي اين جهان را مي
  صحيح است.) »1«عالم مثل را. پس گزينة 

  )54 نگاهي به تاريخچة معرفت، صفحة، فلسفة يازدهم(  
-------------------------------------------- -  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 252

 اريبس ـ تي ـاهم يبه تفكر عقل ـ ،يدان بزرگ فرانسوياضيو ر لسوفيدكارت ف
دارد كـه   ييهامعرفت يمعتقد بود انسان به طور ذات كن،يداد و برعكس بيم

 پيشاشناختي و فطري)يك شهود (نه به صورت  كند يبا عقل درك م را ها آن
 نيدر فهم ا انسان خدا. به اعتقاد دكارتمانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود 

  به حس و تجربه ندارد. يازيامور ن ليقب
  )57(فلسفة يازدهم، نگاهي به تاريخچة معرفت، صفحة   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 253

اشـين بسـيار پيچيـده    انسان نهايتاً مانند يـك م   ماترياليسم، ةبر اساس نظري
  است نه چيزي فراتر از آن.

ــ ــر اســاس نظري ان چيــزي نيســت، جــز يــك حيــوان  داروينيســم، انســ ةب
  القامه (راست قامت) مستوي

بر اساس نظر اگزيستانسياليسم چيسـتي و ماهيـت انسـان از لحظـة تولـد و      
كسب وجود، مشخص و معين نيست و او با دست خود و عمل و زندگي خود 

  را رقم مي زند.ماهيت خود 
  )66تا  64هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي انسان، صفحه  

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 254

شود كه صرفاً براي اطاعـت از وجـدان    نظر كانت كاري فضيلت شمرده مياز 
  باشد نه اينكه متضمن هدف و منفعت شخصي باشد.

  )75گرا، صفحة  ازدهم، انسان، موجود اخلاق(فلسفة ي  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 255

 آن يحالـت امكـان   ةو مشاهد تيكردن به ماهنگاه يبه جا د،يگويملاصدرا م
 ني ـكـه ا  مين ـيبيم ـ م،ينگـاه كن ـ  تي ـبه وجود و عدم، اگر به دو واقع نسبت
 يموجـود توان يموجودات، نم نيا انيدر م ازند؛يو ن يوابستگ نيع ات،يواقع
سراسر وجودش را فرا نگرفته باشـد.   يازمنديو ن ريبه غ يوابستگ كه افتيرا 
ناميـد تـا آن را از   » امكـان فقـري  «را » فقر وجودي«و » وابستگي« نيا يو

  .كرد جدا كنديم انيب نايكه ابن سامكان ماهوي 
  )13و  12هاي  ، صفحهجهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 256

امتنـاع  «اصل عليت عقلي است و بـراي اثبـات آن از اصـول عقلانـي ماننـد      
كننـد ولـي كشـف علـل      اسـتفاده مـي  » امتناع تناقض«و » ترجيح بلامرجح

  گيرد. طبيعي مصاديق آن، از طريق حس و تجربه صورت مي
  )19 ي و معلولي، صفحةجهان علّ(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »1«گزينة  - 257

پـس ضـامن كليـت     ،اصل سنخيت چون بيانگر نظم در جهان طبيعت اسـت 
 شوند نيز هست.  قوانين علوم تجربي كه با سور مشخص مي

  )20حة (فلسفة دوازدهم، جهان عليّ و معلولي، صف  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 258

عقل  رايبر عقل باشند مردودند؛ ز يمتك كه صرفاً يليدلا ،ديويد هيوماز نظر 
(ادراك عقلـي صـرف مـردود     ز حس و تجربـه نـدارد.  ا مستقل ادراك اساساً

  هستند نه عقل به طور كلي)
  )36و  18هاي  صفحه ،يبيترك، دوازدهم (فلسفة  

 ---------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 259

گويد هر يك از ممكنات به واسـطة حقيقـت وجـودش، هميشـه      سينا مي ابن
هـا گريـزان    مشتاق كمالات و خيرات است و به حسب فطرت خـود از بـدي  

را كـه سـبب بقـاي ممكنـات و      است. همـين اشـتياق ذاتـي و ذوق فطـري    
 ةها بلكـه بـراي هم ـ   ناميم. نه فقط مخصوص انسان مخلوقات است، عشق مي

) اين عشق فطري و دروني است و بـا دلائـل   3و  2هاي  مخلوقات (رد گزينه
  ) 4 ةعقلي و فلسفي ايجاد نشده است. (رد گزين

  )45صفحة ، )2خدا در فلسفه ((فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 260

اين عقول هم علم حضوري به خود دارند هم خالقشـان را بـا علـم حضـوري     
هـا را درك   تر از خود علم دارنـد و آن  كنند و هم به مخلوقات پايين درك مي

  كنند. حضوري مي
  )59)، صفحة 2(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه (  



  30: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  
  

  (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 261

كننـد تحـت تـأثير     اند و سعي مـي  ها دقيق پديده» توصيف«شناسان در  روان
  شخصي قرار نگيرند.  داوري پيش

داوري شخصـي   بايد همراه با ثبت دقيق و بـه دور از پـيش  » مشاهده«روش 
  باشد.

  )27و  14هاي  مطالعه، صفحه تعريف و روش مورد :شناسي شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)   »1«گزينة  - 262

هرگاه فرد مجبور شـود بـين دو انتخـاب مطلـوب، يكـي را برگزينـد، دچـار        
گرايش كه بيـانگر   -شود؛ مانند تعارض گرايش ناهماهنگي بعد از تصميم مي

  لوب است.اجبار به انتخاب بين دو گزينة مط
  )171و  151هاي  صفحه، تركيبيشناسي،  (روان   

----------------------------------------------  
  (پروانه كريمي)  »3«گزينة  - 263

گيـرد؛ بـه ايـن     سازي براي اولين بار در دورة نوجواني شكل مـي  تفكر فرضيه
هـاي مختلـف بهـره     بيني يك موقعيـت از احتمـال   معنا كه نوجوان در پيش

هـاي ملمـوس و    برد، درحالي كه مبناي استدلال در دورة كودكي واقعيت مي
  بيروني است. 

  )55شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 264
 شناسـايي و تعريـف تصـميم    - 1نـد از:  ا ترتيـب عبـارت   گيري به مراحل تصميم

بيـان   - 3هـاي آن تصـميم    هـا يـا اولويـت    شناسايي تعداد انتخاب - 2نظر دمور
 - 5ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت  - 4هاي هر انتخاب يا اولويت  ويژگي

 - 7تعهد و پايبنـدي بـه اجـراي اولويـت مـورد نظـر        - 6اجراي بهترين اولويت 
  بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت موردنظر.

  )148گيري، صفحة  ) تصميم2سي، تفكر (شنا (روان  

 ---------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 265
هـاي ورزشـي    هاي مرتبط بـا كتـاب   چيزي كه توجه فوتباليست را به محرك

  سوق داده است، اطلاعات موجود در حافظة وي است.
  )74 شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة (روان  

----------------------------------------------  

  )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 266
سـالگي (شـروع دورة    12-11ة كودكي از زمان تولد تا رمنظور از رشد در دو

  نوجواني) است.
  )45شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

  (نصيبه كلانتري)  »2«گزينة  - 267
رفتار انسان است كـه بـه صـورت     دهنده به اراده يكي از عوامل نگرشي شكل

كند و همچنين محركي براي حركت انسان به سوي آينـده و   مثبت عمل مي
  يابي به اهداف اوست. دست

  )167شناسي، انگيزه و نگرش، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 268

هـاي   د. هر قدر شهروندان جامعـه از مهـارت  شو ناكامي باعث پرخاشگري مي
هاي تهاجمي و پرخاشـگري   حل مسئله آگاه باشند، احتمال استفاده از روش

كمتر خواهد بود. هواداران تيم مغلوب در مسابقات ورزشي (بروز ناكامي) بـه  
هاي درست مقابلـة بـا شكسـت، وسـايل و تجهيـزات       كارگيري روش جاي به

  پرخاشگري).كنند ( عمومي را تخريب مي
  )130) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)  »3«گزينة  - 269
تـر و پايـدارتر اسـت و     گرفته از طريق رمزگرداني معنايي، عميق حافظة شكل

اشاره  ها كه به ثبت اطلاعات به وسيلة بسط دادن آن» 3«تنها عبارت گزينة 
  دارد، به اين شيوة رمزگرداني مرتبط است.

  ها: تشريح ساير گزينه

  بيانگر رمزگرداني ديداري است. ،»2«و » 1«هاي  گزينه
  بيانگر رمزگرداني شنيداري است.»: 4«گزينة 

  )92شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)  »3«گزينة  - 270
آموز به جاي اينكه به حل مسئله بپردازد، از رويكرد منفعلانه اسـتفاده   دانش

اي كه نااميد شده، درس خواندن را رها كرده و منـزوي   نموده است؛ به گونه
  شده است.

  )201شناسي سلامت، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 271
زمـان چنـد تكليـف،     اگر فرد تا به حال تكاليف را انجام نداده باشد، انجام هم

  نسبتاً دشوار خواهد بود.
  ها: تشريح ساير گزينه

تواند عاملي براي كاهش اثر منفـي توجـه    شباهت دو تكليف مي»: 1«گزينة 
  تقسيم شده باشد.

توانـد اثـر    (خودكار شدن تكليف)، مي مهارت فرد در يك تكليف»: 2«گزينة 
  توجه تقسيم شده را كاهش دهد.

  كند. استفاده از چند حس امكان ايجاد توجه متمركز را فراهم مي»: 4«گزينة 
  )81و  80هاي    شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

 شناسيروان



  31: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   99 مرداد 3 آزمون -)8پروژة (
 

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 272

شـار روانـي هسـتند و    هـا هـر دو از علائـم جسـماني ف     تعريق و لرزش دست

  احتمال دارد در هر دو نوع فشار رواني (مثبت يا منفي) اتفاق بيفتند.

  )197تا  193هاي    شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة  - 273

آزمـايي،   ، همچـون بخـت  50-50هـاي   كه افراد مختلف، در موقعيت علت اين

هاست كه اصـطلاحاً بـه آن    گيري كنند، پرخطر بودن اين تصميم شركت نمي

  گويند. فرار از ضرر مي

  )141گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 274

وار) و همچنـين مطالعـة    يـادگيري طـوطي  يادگيري عميق (اكتفـا نكـردن بـه    

  شوند. چندحسي هر دو باعث بهبود عملكرد حافظه مي

  ها: تشريح ساير گزينه

هاي  گيري حافظه زمان چند موضوع باعث شكل به خاطرسپاري هم»: 1«گزينة 

  شود. ضعيف مي

خواني  الات كليدي بعد از مرحلة پيشؤداشتن س خبا، در روش پس»: 3«گزينة 

  .كردن است

هـايي   هايي مثل تمايزبخشي به تمـايز مطالـب و در روش   در روش»: 4«گزينة 

مثل بسط معنايي به شباهت مطالب بـراي بهبـود حافظـه تأكيـد شـده اسـت؛       

  باشند. دو داراي اهميت مي ها هر ها و تفاوت بنابراين شباهت

  )108تا  105هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

  (سوفيا فرخي)  »3«گزينة  - 275

ترتيب دزديدن انگشتر طلا به اصابت (رديابي علامـت حاضـر) و دزديـدن     به

  زيورآلات بدلي به هشدار كاذب (رديابي علامت غايب) دلالت دارند.

  )77شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  

 )(محمدابراهيم مازني     »4«گزينة  - 276

فرد مفروض در صورت سؤال، دچار ناهماهنگي شناختي شده اسـت. هنگـام   

رفتار خود را تغيير دهد؛  -1تواند دو كار انجام دهد:  بروز ناهماهنگي، فرد مي

نگرش خود را تغيير دهد تا اين دو با هم هماهنگ شوند. در مثال صورت  -2

يا توجيه رفتـارش   سؤال، تغيير نگرش (در مورد مضر بودن مواد اعتيادآور) و

اقداماتي ناكارآمد هستند؛ در نتيجه، فرد راهي جز تغيير رفتار (بـراي مثـال   

  ترك مواد مخدر يا كاهش مصرف آن) ندارد.

  )170شناسي، انگيزه و نگرش، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  

  )(مهسا عفتي  »2«گزينة  - 277

  شود تا روش علمي، هدفمند باشد. اعث ميوجوي چيزي بودن ب در جست

  )17شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 278

هاي داخلي بـدن نيـز رشـد قابـل      از نظر فيزيولوژيك، در دورة نوجواني اندام

طوري كه اندازه و ظرفيت شش سه برابـر و انـدازة قلـب دو     هتوجهي دارند، ب

  شود. برابر قبل مي

  )54شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان 

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)  »1«گزينة  - 279

تر، عملاً آن تصميم را  هامون با خرد كردن يك تصميم به تصميمات كوچك

هاي ديگـر شـده اسـت. مثـال صـورت سـؤال        شته و سرگرم انتخابكنار گذا

بيانگر مشكل داشتن در تصميمات زندگي نوجوان است كه براي مقابلة با آن 

  گيري كارآمدتري هدايت كرد. بايد نوجوان را به سوي تصميم

  )56شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 280

عمل مهسا بيانگر يك فرايند ذهني (شناخت) است (دريافت حسي به وسيلة 

گيرندة حس بينايي يعني چشم) كه به صورت مستقيم قابل مشاهده نيست. 

  باشند. اما ساير موارد بيانگر رفتارهاي قابل مشاهدة مستقيم مي

  )20طالعه، صفحة شناسي: تعريف و روش مورد م شناسي، روان (روان  


